
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناشر افکارفرقه دموکرات آذربايجان                                  ١٣٩٦  خرداد  دوم-ويزه نامه

  

  یلي دشاني داننيجاني ، آذربایمي ابراهدونيفر         
  یس فهي پارلاق صحنيزيميخي تاری افتخارلیتي شخصني نیمي ابراهدونيفر

  
  جاني آذربایمي ابراهدوني اوغلو فریاقتلي لنيني خالقجانيآذربا

   جاني عضوو، آذربانينيس  تهي کمی مرکزنينيس  رقهي دمکرات ف

   نيجاني آذربانداي حکومت زامانی مل،یس ندهيننماي نیسي مجلیمل

  . اولموشدورین کُلدادستا

  اياي دونندهي آستارا شهرندهيخي تاریج-1298 آبان 29 او،

                                     ٢٢ادامه در ص   لدهي ایج-1320 یمي ابراهدونيريف. ريشدي گلم

   اثرلکي ازدهيميلي آنا ددي  عائزهيميخي تارمي قدراندايا 

  ري دیمي ابراهدونيفر زيمي قهرمانی ملیسيچ-مژده  

  ده  گنجهمي قدیلاغي اونيمي چاغلارکيل ئتمهي-یئني و قياوشاقل

  نيمياتي اؤزونده حیسينجيريب. بي غالوردوموزي آتا یکي ا

  .ريد اشاي ینيلر  خاطرهنينيلي ایکيا- اونیگري دل،ي ای آلتلکي ا

  ٢٠ادامه در ص                     یکي هر انياميک دون-ره  کؤو

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ،یني آدیمي ابراهدونيمن فر

   ارثی شرفل -رامييي داشیني سیليفام
 -ی داشیني سیلي فام،یني آدنينيمي ابراهدوني فرمي عممن،

 -  حق، عدالت اوغروندا مبارز- منه آتام یبو اسم. راميي

 آچاندان ايايگؤزومو دون. بي اوغلو وئری غنروانيانوش

قالاق قزئتلر، ژورناللار - کتابخانا، قالاقني زنگهزديميائو

 ده دنيشي کی غن- کسندن بابامدان ميآتام آغل. گؤرموشم

. بيي- توکنمه-بيتي بی ده صحبتلر  بارهمي اما عمب،يشيدان

 ینيس - شرف سالنامهنيزيمي خالق،ی کشميلمياوندا ب

  . نسله منسوبامري اولان بندايراسي سارادانلاري

 لکي ده ای سببنيمي- سئچمهینيس- شه پئحقوقشناس

 دونياونلار منه فر.  اولوبمينلريدئيده وال -نؤوبه

سونرالار . بلاري باخلهي ای نظرلرنينيميابراه

   مرد، ،ی حرفه انين - بو ساحهلملردني فاتدان،يادب

  ١٧      ادامه در ص                                    

                                                    

  ! جمهوری فدرال خواست همه ملل و اقوام ايران است                        

  راهيمیويزه نامه  هفتادمين سالروز شهادت قهرمان ملی فريدون اب

   سالروزنيبه مناسبت هفتادم
  یمي ابراهدوني فرقي رفشهادت

 
 ی از آن دست هادهنيآ.  کنندی می زندگشي خوني است که با عرق جبی از آن کسانندهيآ«

 کرده و راني زندان ها را وی بسته تمامنهي پی دست هاني همدي بسته است و بداننهيپ

  ٢                        ادامه درص.دي محاکمه خواهند کشزي میجلادان و ظالمان را به پا

 ١٨  ص  حاققندا یمي ابراهدوني فرزيمي قهرمانیملّ

 ٢٥               صیمي ابراهدونيفر :دي شهقيرف

 ٢٨                        صشعر تاريئل اميد



  
  
  
  

  ... سالروزنيبه مناسبت هفتادم
  

روز ی فرا خواهد رسيد که خلق های ستم ديده و زحمت کش 

ايران، استثمارگران ددمنشی را که به حساب ديگران زنده 

ی و هستند، خلق هارا از حقوق انسانی خويش محروم، هست

افتخارملی آن هارا لگدکوب، نه تنها ثروت های طبيعی، 

همچنين دسترنج انسان های با دست های پينه بسته را به حراج 

گذاشته، کيسه های زرشان پر و ثروتمندتر می شوند، مجبور 

فريدون »  . خواهد کرد به اين همه خيانت و جنايت پاسخ بدهد

  ابراهيمی

 شمسی، ١٢٩٩و نهم آبان فريدون ابراهيمی، متولد بيست 

فرزند ارشد خانواده از   دوران نوجوانی راه پدر خويش را در 

پيش می گيرد و تا پايان عمر کوتاه  و پر ارزش خود لحظه ای 

درنگ نکرده و با عزم پولادين خويش، در اين راه گام بر می 

فريدون تنها مادررا . پدر در استان لرستان در تبعيد است. دارد

او تا . تربيت اش کند و به مدرسه بفرستد. ه  به او برسددارد  ک

» حکيم نظامی«و » داريوش« کلاس نهم در مدرسه های 

هرسال شاگرد نمونه، رتبه اول . آستارا به تحصيل می پردازد

کلاس . و هر سال مورد تشويق مسئولان مدرسه قرار می گيرد

بندر انزلی از اين رو، به  . نهم  به بالا در شهر آستارا نيست

که دايی وی در آن شهر زندگی  و در تأسيسات شرکت شيلات 

کار می کند،  می رود و کلاس دهم را در آن  شهر به پايان 

از کودکی، از هنگامی که خواندن ونوشتن را . می رساند

آموخته است، عطش سيری ناپذيری  به مطالعه، به ويژه 

آنچه مادرش شب هر . ادبيات سياسی و کمونيستی پيدا می کند

نامه ها و کتاب های ممنوعه ی پدرش را پنهان و از دستبرد 

کتاب . مأموران امنيتی در امان نگه داشته بود، مطالعه می کند

های مختلف مارکسيستی را که به زبان های فارسی و 

بعدها که به زبان . آذربايجانی ترجمه شده اند، می خواند

بيشتری برای مطالعه اين فرانسه نيز مسلط می گردد، امکان 

درعين حال، از همان زمان . گونه آثار را به دست می آورد

  .دست به قلم برده و کار نويسندگی را آغاز می کند

. پس از پايان کلاس دهم مدتی پيش مادر در آستارا می ماند

پدر . سپس برای ديدار از پدر تبعيدی به شهر نهاوند می رود

لذا وی برای . ب و تشويق می کنداورا به ادامه تحصيل ترغي

. اتمام تحصيلات دوره متوسطه رهسپارشهر تبريز می گردد

شهری که در آينده نه چندان دور نقش اساسی در زندگی و 

  .سرنوشت او بازی خواهد کرد

فريدون ابراهيمی کلاس های يازدهم و دوازدهم متوسطه را 

س از پ. در دبيرستان فردوسی آن شهر به پايان می رساند

دريافت مدرک ديپلم متوسطه راهی تهران شده و در امتحان 

طبق معمول در . ورودی مدرسه دارالفنون ثبت نام می کند

آزمون های دارالفنون نيز جزو شاگردان ممتاز بوده و در 

  .رشته حقوق به دانش اندوزی خويش ادامه می دهد

 باورود نيروهای نظامی متفقين ــ آمريکا، اتحاد شوروی و

انگلستان ــ به ايران، فريدون ابراهيمی دانشجوی رشته ی 

حقوق، جوان روشنفکر، فعال سياسی و يکی از جوانان 

چنانچه وقتی . دانشجوی پرشور و انقلابی زمان خويش است

که دانشجويان در محوطه دارالفنون در تاريخ بيست و پنجم 

 ،  تظاهراتی عليه ارتجاع زخم خورده  راه١٣٢٢بهمن ماه 

می اندازند، سخنران اصلی اين تظاهرات  فريدون ابراهيمی 

جوان است  که با سخنان تند و آتشين خويش مسئولان مرتجع 

دانشگاه را که در صدد بودند دانشجويان را از فعاليت های 

سياسی دور بدارند، به شلاق کوبنده انتقاد می کشد و به 

ؤثر رهبری او يکی از اعضای فعال و م. افشاگری می پردازد

  .انجمن دانشجويان است

هم دوره ای ها و دوستان نزديک وی اعتقاد دارند فريدون 

انسانی پاک، ساده، بيش از حد معمول متواضع ، نيک رفتار 

راستی و صداقت در کار و دوستی وجه مشخص . است

وی دارای اراده محکم و .  خصوصيات او را تشکيل می دهد

يک دانشجو با تمام نيرو و به عنوان . حافظه ی قوی است

در . قدرت برای کسب هر چه بيشتر علم و دانش تلاش می کند

عين حال، هر آن چه که می داند با کمال اشتياق و فروتنی در 

از اين رو، در . اختيار رفقا و همکلاسی های خويش می گذارد

ميان دانشجويان و استادان مترقی دارالفنون، احترام شايسته و 

  .دا می کنددرخوری پي

فريدون ابراهيمی هنوز يک جوان دانشجو بود که با تأسی از 

و با تمام . پدر انقلابی خويش به حزب توده ايران می پيوندد

او در حين . توان و قلم خود در اختيار آن حزب قرار می گيرد

  ادامه تحصيل روزنامه نگار و ژورناليست متبحر و مبارزی 
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ريات حزبی و نشريات مترقی و شده است که در بيشتر نش

از سال هزار و سيصد و بيست، پس . پيشرو قلم زنی می کند

از سقوط رضا خان،  مدتی در  نشريه اطلاعات هفتگی 

اما . داستان ها و نوول هايش با نام مستعار به چاپ می رسد

او نمی تواند با . محيط مؤسسه اطلاعات ، باب طبع وی نيست

که  در سياست بازی و پشت هم مسعودی ها و امثال وی 

از اين رو، با . اندازی مار خورده و افعی شده اند، کنار بيايد

آنان قطع رابطه می کند و تنها در نشريه های مترقی و ضد 

فاشيستی مانند رهبر، مردم، ظفر، ايران ما در تهران و 

خاورنو و آذربايجان در تبريز و چند نشريه دموکراتيک 

هنگام صحبت در مورد مقاله ها .  پردازدديگربه همکاری می

آن زمان بيشتر مردم به « : و داستان های خود، می گويد

خواندن داستان های نويسنده ها و مؤلفين ايرانی علاقه و تمايل 

از اين رو هيئت تحريريه اطلاعات . چندانی نشان نمی دادند

هفتگی مرا مجبور می ساخت داستان هايم را با نام مستعار 

اگرچه اين داستان ها کاملاً رنگ و بوی ايرانی داشته  . ويسمبن

و از خصوصيات  و اخلاق مردم اين ديار مايه می گرفت، 

. اجباراً نام شخصيت هارا به نام های اروپايی تبديل می کردم

«  

 مير جعفر پيشه وری سياستمدار و انقلابی ١٣٢٢در سال 

. آغاز می کندرا » آژير «سرشناس ايران، انتشار روزنامه 

برای فريدون ابراهيمی جوان، بهترين » آژير« روزنامه 

شرايط و امکان را به وجود می آورد تا نوشته ها و نظرات 

انقلابی و ضد ارتجاعی خودرا منتشر و به آگاهی هموطنان 

او با مير جعفر پيشه وری . هوادار آزادی و دموکراسی برساند

ی کند و در اندک زمان همکاری نزديک و تنگاتنگی برقرار م

 .به هيئت تحريريه روزنامه پذيرفته می شود

 

 رشته حقوق ١٣٢٣فريدون ابراهيمی در بهمن ماه سال 

او ديگر . دارالفنون را با موفقيت تام به پايان می رساند

نوشته . حقوقدان، روزنامه نگار و ديپلمات سرشناسی شده است

ران درج می کند، ها و مقالاتی را که در مطبوعات مترقی ته

دوست و دشمن می خوانند و علاقمند دانستن نظرات وی در 

  در عين حال، وی . مورد سياست روز ايران و جهان هستند

  

  

  

  

جدا از زبان های فارسی و آذربايجانی با زبان های عربی و 

که اين هم کمک بسيار قابل . فرانسه نيز کاملاً آشنا می گردد

 دسترسی بيشتری به رسانه های توجهی است تا او بتواند

گروهی و مطبوعات گوناگون جهان و نظرات سياسی و 

  .اجتماعی جديد روز داشته باشد

در اين دوره از هر سو کوشش می شود تا اورا به سوی خود 

مقام های دولتی پست  سفارت  در يکی از .  جلب نمايند

نمی اما او .  کشورهای  اروپايی را به وی  پيشنهاد می کنند

وزارت امور خارجه تشويقش می کند تا در صف . پذيرد

پيشنهاد آن ها . کارمندان عالی رتبه آن وزارت خانه قرار گيرد

صاحب مؤسسه عظيم اطلاعات، عباس .  را نيز نمی پذيرد

مسعودی می خواهد مهم ترين مقام را در مؤسسه خويش در 

روپا به يا به عنوان خبرنگار اطلاعات در ا. اختيارش بگذارد

. اما او سودای ديگری در سر دارد. سير و سياحت پردازد

چشم و گوشش، فکر و ذکرش در آذربايجان به ويژه در تبريز 

کار، تنها کار معمولی ، زندگی عادی وی را . قهرمان است

تيزبين تر از آن است که نتواند حوادثی را که . راضی نمی کند

او به دقت . ينی کنددر آينده نزديک روی خواهد داد، پيش ب

اتفاقاتی که در آذربايجان به ويژه در تبريز رخ می دهد را زير 

  .نظر دارد

 فريدون ابراهيمی رهسپار شهر تبريز می ١٣٢۴در بهار سال 

او در آنجا ضمن همکاری نزديک با کميته ايالتی حزب . گردد

توده ايران دامنه ی همکاری با نشريات مترقی تبريزرا نيز 

خصوصاً مقاله های آتشين و روشنگرانه که . ی بخشدتوسعه م

به چاپ می رساند، مقاله هايی که با » خاور نو« در روزنامه 

قلم عريان و تجزيه و تحليل علمی از حوادث روز ايران و 

جهان است، توجه شمار زيادی از آذربايجانی های علاقمند 

. مسايل سياسی و اجتماعی را به سوی خود جلب کرده است

هوش و ذکاوت وی حکم می کند در آينده ای نه چندان دور 

  .منتظر وقوع حادثه مهمی در اين منطقه باشد

می توان گفت فريدون ابراهيمی نخستين ايرانی است که با متد 

علمی و با مراجعه به متون تاريخی، استناد و توجه دقيق به 

تانی کاوش ها و يافته های باستان شناسان، به نوشتن تاريخ باس

  کتابی که  از فريدون به .  آذربايجان و ساکنان آن می پردازد
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باقی مانده است، درستی اين » از تاريخ  قديم آذربايجان « نام  

او در اين کتاب به تاريخ پيش از . موضوع را نشان می دهد

ميلاد مسيح منطقه ی آذربايجان جنوبی و شمالی می پردازد و 

ها در اين سرزمين سکونت داشته اند، »ميديا « از دورانی که 

گفتگو می کند و آذربايجانی های امروزی را فرزندان خلف و 

  .به شمار می آورد» ميديا«حقيقی قوم 

چند دفتر خاطرات و يادداشت های پراکنده از او باقی مانده 

است  که نشان می دهد شهرهای رشت، همدان، قزوين، خرم 

 و بيشتر شهرهای آذربايجان آباد، بروجرد، ملاير، نهاوند

ايران را ديده و از نزديک با زندگی دشوار و اسف بار 

کار و . دهقانان و زحمت کشان آن مناطق آشنا گشته است

زحمت سنگين و طاقت فرسای کارگران شيلات بندر انزلی را 

از ديدن اين همه نگون . با چشم خويش مشاهده کرده است

 طبقات پايين و زحمتکش بختی، زندگی سخت و غير انسانی

کشور به شدت رنج می برد و در مبارزه برای از بين بردن 

. اين همه بی عدالتی و نابرابری مصمم تر وجدی تر می گردد

در يکی از دفتر های خاطرات خويش که هنگام اقامت در شهر 

من در اين شهر هر « : خرم آباد نوشته است، چنين می خوانيم

مرا . ار تازه تری روبرو می گردمروز با حوادث فلاکت ب

بيشتر از همه، وضعيت نابسامان کودکان همسايه که از 

. نزديک با آن ها آشنا هستم، ناراحت می کند و رنجم می دهد

وضعيت تکدرآور کودکان معصومی که تمام روز گرسنه و 

لخت، به خاطر تأمين لقمه نانی کار می کنند، جان می کنند، 

ورد و وجدانم را بيش از پيش به عصيان وا دلم را به درد می آ

  ١». می دارد

مير جعفر پيشه وری انقلابی راديکال و رجل سياسی مشهور 

با وی » آژير « زمان خود که فريدون ابراهيمی در روزنامه 

آشنا شده و با اوهمکاری نزديک داشت، در انتخابات دوره 

 به چهاردهم مجلس شورای ملی شرکت کرده و از شهر تبريز

در تيرماه هزار و سيصد و . عنوان وکيل اول انتخاب می گردد

بيست و چهار اعتبارنامه نمايندگی وی به عنوان نماينده منتخب 

 که اکثر اعضای آن را –مردم تبريز از سوی مجلس چهاردهم 

  رد می -طرفداران دربار، انگليس و آمريکا تشکيل می دادند

  د در تهران اطلاع می پيشه وری به ياران نزديک خو. شود

  

  

  

  

دهد که وقت آن رسيده است تا سازمان سياسی جديدی به وجود 

  .آورند

مير جعفر پيشه وری لحظه عزيمت از تهران را به موقع 

اوضاع سياسی . شايد هم کمی دير شده بود. تشخيص داده است

و اجتماعی در تبريز و ديگر شهرهای استان آذربايجان به 

ل يافته و شرايط گريز از مرکز شکل چشمگيری تحو

واحساسات ضد دولت مرکزی تهران که کوچک ترين توجهی 

به اين استان ندارد، در افکار عمومی آذربايجانی ها جنبه 

جنبش های مسلحانه در مناطق مختلف . غالب پيدا کرده است

روستا نشين مانند اروميه، مراغه و سراب شدت بيشتری يافته 

ن با فئودال ها و مالکان مرتجع افزايش برخورد دهقانا. است

چندين انجمن و سازمان ملی و اجتماعی و نشريه به . می يابد

در عين . زبان آذربايجانی در تبريز فعاليت و منتشر می گردد

حال با حضور ارتش سرخ در آذربايجان، نظاميان حکومت 

مرکزی نمی توانند آن گونه که مطابق ميلشان است، به تاخت 

 پرداخته و به نيروهای مترقی، آزادی خواه و ملی يورش و تاز

  .برند

و از » جمعيت آذربايجان « اسماعيل شمس يکی از بانيان 

فعالان سطح بالای فرقه دموکرات آذربايجان که روزهای 

پايانی زندگی خودرا در باغ اطراف باکو سپری می کرد، آمدن 

ی توضيح می سيد جعفر پيشه وری را به تبريز به گونه  ديگر

آيا پيشه وری را کسی دعوت « :  او در برابر اين پرسش. دهد

ما « : پاسخ می دهد» کرد يا با تصميم خود به تبريز آمد؟ 

شماری از روشنفکران آزاديخواه تبريز پس از مشاوره و 

گفتگوهای بسيار به اين نتيجه رسيديم، شرايط نامناسبی که 

. ، ديگر قابل تحمل نيستسراسر آذربايجان را فرا گرفته است

بايد چاره ای اساسی انديشيد و قرار گذاشتيم آقای پيشه وری را 

نامه ای مفصل و پر احساسی . از تهران به تبريز دعوت کنيم

، چاووشی و مير رحيم ولايی به )اسمائيل شمس (نوشته، من 

  .تهران رفته و نامه را به پيشه وری رسانديم

يافته و نامه را تقديم » آژير « ه ما اورا در تحريريه روزنام

با مطالعه نامه درخشش شادمانه چشمانش و حالت جدی . کرديم

و مصممانه قيافه اش هنوز جلو چشمانم است و نمی توانم 

  پيشه وری برای هر يک از ما يک استکان چای . فراموش کنم
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اگر «: آورده، سپس همکاران خودرا جمع کرده و می گويد

او کارهای » . رم سيد سکينه حرامم خواهد شدنروم شير ماد

من از فردا «: روزنامه را به همکاران سپرده اضافه  می کند

  ». ديگر اين جا نخواهم آمد

بعد . و ما بعد از ظهر همان روز به شهر تبريز باز می گرديم

از ظهر فردای آن روز خود سيد جعفر پيشه وری نيز بی سر 

 سلام اله جاويد  وزير کشور ».و صدا وارد تبريز می گردد

حکومت خود مختار آذربايجان نيز در خاطرات خود می 

نويسد، هنگامی که پيشه وری به تبريز عازم بوده، اورا 

  .شخصاً مشايعت می کرده است

مير جعفر  پيشه وری  پس  از ورود  به  شهر تبريز  قهرمان،  

ری، بی درنگ همرزمان و ياران پيشين خويش را مانند شبست

دکتر جاويد، کاويان و جوان روشنفکری همچون فريدون 

ابراهيمی و شماری ديگررا دور خود گرد آورده، فرقه 

پيش از آن که کليه . دموکرات آذربايجان را تأسيس می کنند

سازمان های حزب توده ايران در آذربايجان منحل و به فرقه 

ين که از دموکرات بپيوندند، شورای اتحاديه اصناف تبريز با ا

نظر تشکيلاتی و سازمانی به حزب توده ايران وابسته است، 

در عين حال هم يکی از اتحاديه های کارگری بسيار با  اهميت 

و پر نفوذ در بيرون از محدوده شهر تهران به شمار می آيد، 

تحت رهبری محمد بی ريا به پيشه وری و يارانش که در 

در .  هستند،  می پيونددتدارک ايجاد فرقه دموکرات آذربايجان

  فرقه دموکرات آذربايجان  ١٣٢۴دوازدهم  شهريور ماه 

رسماً موجوديت  خود را اعلام می کند و  فردای  تأسيس فرقه 

اين بار به  » آذربايجان « دموکرات آذربايجان  روزنامه 

به انتشار  » فرقه دموکرات  آذربايجان « عنوان ارگان رسمی 

  .خود ادامه می دهد

فريدون ابراهيمی از  همکاران نزديک  و تنگاتنگ  هيئت 

تحريريه و يکی از نويسندگان و قلم زنان اصلی و هميشگی 

مقاله های وی هواداران . روزنامه آذربايجان به شمار می رود

زيادی در بين مردم دارد و همان روز انتشار دست به دست 

همان او سلسله مقاله هايی  به طور مرتب در . می گردد

روزنامه به چاپ می رساند، مسايل سياسی و اجتماعی جهان 

  و ايران را به شکل ساده، عامه فهم، روشن و کاملاً علمی و 

  

  

  

  

بی پيرايه ، موشکافی، تجزيه و تحليل و در اختيار خوانندگان 

  .خويش می گذارد

کميته ی مرکزی فرقه دموکرات آذربايجان قرار تشکيل کنگره 

مردم در شهرها، شهرک ها و . می کندخلق را صادر 

روستاهای آذربايجان  نمايش  و ميتينگ های مختلفی  تشکيل 

. می دهند  و نماينده های خودرا انتخاب و به تبريز می فرستند

کنگره خلق سی ام آبان هزار و سيصد و بيست و چهار شمسی 

، ساعت ده بامداد و با شرکت هفتصد و چهل و چهار تن 

 سالن تئاتر شير و خورشيد تبريز آغاز به کار می نماينده در

اين کنگره که عنوان مجلس مؤسسان برخود گذاشته است، . کند

قرارهايی همچون تأمين خودمختاری خلق آذربايجان و 

فريدون ابراهيمی در . انتخابات مجلس ملی صادر می کند

سرعت بخشيدن اجرای اين قرارها از نزديک و به طور فعال 

مجلس مؤسسان هيئتی سی و نه نفره به رهبری . ردشرکت دا

مير جعفر پيشه وری انتخاب می کند که مؤظف هستند اين 

قرارهارا عينيت بخشيده و هر چه زودتر برای اجرا آماده 

فريدون ابراهيمی عضو فعال و پرکار هيئت سی . ومهيا نمايند

 و نه نفره و با تمام نيرو و توان برای تحقق و پياده نمودن

  .درست اين قرارها به ميدان می آيد

 قيام مردم آذربايجان به پيروزی ١٣٢۴بيست و يکم آذر ماه 

پادگان تبريز تسليم  و  فصل نوينی در تاريخ پر . می رسد

دولت ملی و خود مختار . افتخار خلق آذربايجان باز می گردد

آذربايجان  به نخست وزيری  مير جعفر  پيشه وری تشکيل 

ريدون ابراهيمی نيز به دادستانی کل ــ مدعی العموم ف. می شود

انتخاب شايسته، لايق و درخور . آن زمان ــ انتخاب می شود

انتخاب انسانی که شريف، صادق، درست کار، با . اين مقام

  .پشتکار و هوادار حق و عدالت است

ارتجاع تهران از اين که خلق آذربايجان بپا خاسته و سرنوشت 

ا خود به دست گرفته و به دنيا نشان می دهد و مقدرات خودر

که اين خلق کمتر از هيچ ملتی نيست و در صورت امکان می 

تواند همچون ملت های پيش رفته امروزی دنيا، خويشتن را 

اداره و مشکلات امروزی را که ناشی از دخالت بيگانگان به 

مطبوعات خود فروخته ی مرکز و . راحتی بر طرف نمايد

  ان دست در دست هم گذاشته سخيف ترين افتراها و راديو تهر
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تهمت های ناروا را سوی شهر تبريز روانه و رکيک ترين 

  .دشنام هارا به خلق بپا خاسته ی آذربايجان روا می دارند

اين بار فريدون ابراهيمی با قلم تيز و برنده ی خود، نه همچون 

تاريخ شناس يک نويسنده يا سياستمدار،  بلکه  به عنوان يک 

حقيقی پا به  ميدان می گذارد و به ياوه ها ودروغ های بی پايه 

کتاب کم . و بی شرمانه شوونيست های تهران پاسخ می دهد

می » از تاريخ قديم آذربايجان « حجم ولی پر معنايی به نام 

نويسد که در سال يک هزار و سيصد و بيست و پنج توسط 

. ز طبع و نشر می گرددخانه فرهنگ اتحاد شوروی در تبري

اين کتاب به چند زبان، بخصوص به زبان فارسی ترجمه و 

غوغا و جنجال بزرگی  از سوی موافقان و مخالفان کتاب در 

در عين حال، او حدود بيست و دو مقاله . تهران راه می اندازد

که تقريباً مطالب » آذربايجان سخن می گويد « با سرلوحه 

را دربر می گيرد در » ذربايجان از تاريخ قديم آ« کتاب 

او در اين مقاله ها از تاريخ . روزنامه آذربايجان منتشر می کند

. کهن آذربايجان و مردمان ساکن آن ديار سخن می گويد

احساس غرور ملی و عشق ميهن پرستی را درآن ها اشاعه،  

کتيبه های باستانی « : او  می نويسد.  رشد و توسعه می بخشد

ه خط ميخی نوشته شده اند، به وضوح نشان می آسوری که ب

دهند در ميان طوايفی که در اراضی کنونی آذربايجان زندگی 

ها، اجداد آذربايجانی های کنونی » ميديا « می کرده اند، 

  ». پرقدرت تر از همه ای طوايف ديگر بوده اند

در شماره چهل و سه، دوره دوم روزنامه آذربايجان تحت 

« : می نويسد» آذربايجان سخن می گويد « عنوان مقالات  

منظور از نوشتن اين يادداشت ها اين است، نخست به ياوه 

دوم اين . سرايی های تهران پاسخ داده و سر جای شان بنشانم

که، از تاريخ و مدنيت درخشان و حقوق ملت آزادی خواه و پر 

 افتخارم دفاع کرده، تاريخ گذشته آن هارا، اجداد آن هارا چه

کسانی بوده اند و طی قرون متمادی با چه فداکاری و از جان 

گذشتگی، از هستی خويش، موجوديت خويش، دفاع و حراست 

می خواهم موجوديت حقيقی و . کرده اند، باز و نشان داده باشم

آذربايجان را در تاريخ . منشاء اين ملت را به جهانيان بفهمانم

حت اسارت دولت مدنی بشريت و چگونه قرن های طولانی ت

های اشغالگر و ظالم به حيات خويش ادامه داده اند، برملا 

  امروز نيز اين ملت غيور و قهرمان برای کسب و تحقق . نمايم

  

  

  

جايگاه حقيقی خود در جامعه ی آزاد و خوشبخت انسانی و 

  ٢» . حقوق و آزادی برحق خويش از نو بپا خاسته است

 مرتجع مرکزی فتنه ها و اما حکومت. قيام پيروز شده است

تحريک های خويش را عليه تصميم قانونی و برحق مردم 

تهران ارتشی های پيشين . آذربايجان به چند برابر رسانده است

و فئودال های مسلح و ايادی آن ها را برضد حکومت نوپا می 

خان های ذوالفقاری اطراف شهر زنجان، در ولايت . شوراند

با دار و دسته ی مسلح خويش در دور خمسه، عبداله خان نامی 

و بر شهر اهر و محال قره داغ مشغول ضربه زدن به امنيت 

مهم تر از همه سرهنگ زنگنه فرمانده . وآسايش مردم اند

پادگان اروميه ــ رضائيه آن زمان ــ به همراه وی سرهنگ 

علی اکبر نوربخش فرمانده ژاندارمری استان چهار و سرگرد 

ئيس ستاد پادگان اروميه  نمی خواهند تسليم قاسم بهاروند ر

در  برابر قيام  بر حق خلق آزاده آذربايجان ايستادگی . شوند

به فرمان آن ها سربازان و ژاندارم ها در پناه تانک .  می کنند

ها  به دهات اطراف اروميه  هجوم می برند  و به کشتار مردم 

روستا ها را  خانه ها و .  بی سلاح  و  بی دفاع می پردازند

آن ها بيش از پانصد تن زن و . غارت و به آتش می کشند

کودک و مرد بی گناه را قتل عام  و ده ها خانه را ويران می 

نيروهای ملی و آزاديخواه شهر اروميه از فدائيان . کنند

شهرهای ديگر می خواهند تا به ياری مردم اروميه  بشتابند و 

پادگان و دار و دسته اش که سرانجام  سرهنگ زنگنه فرمانده 

می توان جانيان بالفطره به آنها  نام گذاشت، مجبور به تسليم 

می گردند و پس از مدتی سرهنگ زنگنه همراه ساير دستگير 

  .شدگان  برای محاکمه به تبريز آورده می شوند

فريدون ابراهيمی به عنوان دادستان کل دولت ملی و خود 

ار مهم و جنجال برانگيزی در پيش مختار آذربايجان دادگاه بسي

دادنامه تند و سنگينی بر عليه مسببين کشتار صدها زن و . دارد

کودک بی سلاح و بی گناه و دشمنان قسم خورده قيام راستين 

خلق آذربايجان تنظيم کرده و درخواست اشد مجازات را بر 

مسببين جنايت های وحشيانه و غير انسانی استان چهار را می 

  .کند

ا همت و پشتکار فريدون ابراهيمی دستگاه اداری دادستانی و ب

دادگستری حکومت خود مختار آذربايجان سالم سازی و پاک 

  به طوری که حتی دشمنان قسم خورده ی . سازی می گردد
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حکومت نوپا اذعان دارند، امنيت و آسايشی که در آذربايجان 

يران و در هيچ به وجود آمده است، در هيچ دوره ای از تاريخ ا

چاقوکشان، باجگيران و اراذل و . جای کشور ديده نشده است

اوباش را که اسباب آزار و اذيت ساکنين شهر بودند و زندگی 

عادی کسبه و بازاريان را مختل و بهم می زدند و هر روزه 

شکايات متعددی از سوی خانواده ها از دست آن ها به مراجع 

کرده آن هارا به نام کاظم قضايی می رسيد، بازداشت و سر

محاکمه و بالای چوبه دار ) قارنی يئرتيق کاظم ( شکم دريده 

به مشکلات و .  او مرتب به زندان ها سر می زند. می فرستد

. درد دل های زندانيان با محبت و دلسوزی گوش می دهد

بيشتر زندانيانی  که از پيش از قيام بيست و يک آذر به زندان 

فريدون . مشان هم سنگين نيست، آزاد می گردندافتاده اند، جر

ابراهيمی مقاله های بسيار سودمند متعددی در مورد وظايف 

دادگاه ها، درستی قضاوت ها، سالم بودن کارکنان و کارمندان 

ارگان های دادگستری در روزنامه آذربايجان ارگان فرقه 

  .دموکرات منتشر می کند

ديگری نيز در باره فريدون ابراهيمی مقاله های متعدد 

پشتيبانی و ياری مادی مردم از حکومت ملی، پرداخت به 

او از تنگنای مالی . موقع ماليات ها، به چاپ می رساند

همين مسئله . حکومت خود مختار آذربايجان کاملاً آگاه است

دزدان مالی تهران هر چه در بانک . دل اورا به درد می آورد

ر کيسه ها کرده و به تهران های آذربايجان موجود بوده،  د

او در شماره هشتاد و شش روزنامه آذربايجان . انتقال داده اند

ما در هر زمينه نسبت به ملت های « : چنين پيام می دهد

. در کشورمان فرهنگ نيست. مترقی و پيشرفته عقب مانده ايم

دشواری بيش از آن . کار نيست. پول نيست. بهداشت نيست

برای فائق آمدن بر اين همه .  کرداست که بشود تصورش

بايد با . دشواری و تنگنا بايد به دولت ملی مان ياری برسانيم

پرداخت به موقع ماليات ها منابع مالی و مادی دولت را تقويت 

تا از اين طريق، در شرايط . کنيم و به قدر کافی ثروتمند سازيم

ن را دشوار کنونی بتوانيم احتياج های ضروری و لازم خلق ما

ما بايد در راه آبادانی و پيشرفت سعادت . تأمين کرده باشيم

  ». وطن عزيزمان آذربايجان گام های بلندتر از اين برداريم

بديهی است اولين و اساسی ترين کار فريدون ابراهيمی در 

  . حکومت جديد تنظيم و ايجاد سيستم نوين حقوقی حکومت است

  

  

  

ر دانشکده حقوق را به گرچه چند سالی بيش نيست تحصيل د

پايان رسانده است، اما به تمام فوت و فن اين رشته خوب آشنا 

او قوانين مورد لزوم برای . و حقوقدان مجرب و متبحری است

تأمين امنيت و آسايش مردم را تدوين و به تصويب ارگان های 

اين همه نيز به زبان آذربايجانی نوشته شده .  مسئول می رساند

  . مورد استقبال همه ای مردم قرار می گيردو همه فهم و

هيئتی سيزده نفره تحت نظارت سيد جعفر پيشه وری تشکيل 

شده و مأمور تدوين قانون  اساسی در چار چوب حکومت خود 

فريدون ابراهيمی به عنوان . مختار  ملی آذربايجان می گردد

دادستان کل و اسماعيل شمس حقوقدان نقش اصلی را در 

قانون به نحو احسن تدوين . قانون به عهده می گيرندتدوين اين 

اما بر اثر داد و فرياد حکومت . و به پيشه وری تسليم می گردد

مرکزی و وجود شرايط نامناسب سياست بين المللی قانون 

اساسی تدوين شده در کشو ميز نخست وزير خاک خورده و 

  .هيچ گاه در اختيار مردم گذاشته نمی شود

 مهم و قابل توجهی که برای فريدون ابراهيمی يکی از حوادث

در اين دوره اتفاق می افتد،  سفر اروپا به ويژه سفر او  به 

پس از پايان جنگ دوم جهانی قدرت های . شهر پاريس  است

تشکيل می » کنفرانس صلح پاريس « فاتح، مجمعی به نام 

 تا در باره آينده جهان، صلح در اروپا به گفتگو و بحث. دهند

. فاتحان جنگ در انديشه تقسيم مجدد جهان هستند. بنشينند

کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره از شرايط پيش آمده 

بيشترين استفاده را برده، به پا خاسته اند و سهم بيشتری نيز 

. استقلال درست و کامل خويش را می خواهند. می طلبند

ه اين همه کنفرانس بايد اين همه گره ناگشوده را بگشايد و ب

فريدون ابراهيمی به . مسايل پاسخ داده و در حل آن ها بکوشد

عنوان نماينده  مطبوعات آذربايجان به پاريس می رود و از 

دهم ماه اوت که جلسات کنفرانس در يکی از کاخ های مشهور 

که پيش از » لوگزامبورگ «و تاريخی شهر پاريس به نام 

 داشت، آغاز می شود، جنگ مجلس سنای فرانسه در آنجا قرار

. شرکت و تا پايان، تمام مذاکرات را به دقت دنبال می کند

حاصل شرکت در جلسات اين کنفرانس بيست و شش  مقاله و 

يادداشت هايی ست که وی در روزنامه آذربايجان منتشر کرده  

او در اين نوشته ها سياست های مزورانه ی دولت های . است

   دنباله رو آن ها دولت فرانسه را ايالات متحده، انگلستان و

٧ 

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان         ١٣٩٦   خرداد  دوم-ويزه نامه 



  

  

  

افشاء و چگونگی تلاش نمايندگان اين دولت هارا برای حفظ 

نفوذ حوزه استعماری پيشين خويش و حتی دست يابی  و 

توسعه به مناطق جديد را به وضوح و روشن به تصوير می 

  .کشد

فريدون ابراهيمی از سياست نمايندگان اتحاد شوروی در 

 از استقلال و منافع ملی دولت های کوچک کنفرانس صلح که

دفاع می کردند، و حداکثرسعی و کوشش خودرا به کار می 

بستند، تا از برخوردها و تنش های جهانی و منطقه ای 

جلوگيری گردد، ستايش می کند و آن را  قابل تقدير می 

می » مدافعان پر توان صلح و آشتی « در مقاله   . شمارد

روی بنا برماهيت سوسياليستی خويش، اتحاد شو« : نويسد

سياست ايجاد تفاهم و دوستی ميان خلق ها و بر پايی يک صلح 

از همان .  با دوام در کنفرانس  صلح  پاريس  تعقيب  می کند

آغاز کار کنفرانس تبليغات شديدی بر عليه اين سياست صلح 

نيت و مقصد از . جويانه اتحاد شوروی به کار گرفته می شود

مه تبليغات گسترده، تهی کردن و از ارزش انداختن اين ه

تصميم های کنفرانس و تضعيف پايه های صلح و امنيت آينده 

مطبوعات ارتجاعی جهان به خاطر دست يابی . در جهان است

به اهداف تفرقه افکنانه ای خويش، مسايلی که در جلسات 

کنفرانس مطرح می شود،  به دلخواه خويش تحريف و به 

تنها در مطبوعات اتحاد شوروی . دم جهان می دهندخورد مر

ست که می توان کليه ای مذاکرات جلسات کنفرانس را به دقت 

  ٣». و درستی دنبال کرد

فريدون ابراهيمی هنگام اقامت در پاريس، با رهبران و 

نمايندگان جنبش  استقلال طلبانه کشورهايی که مستعمره 

مده اند، تماس بر قرار فرانسه هستند و اينک در پاريس گرد آ

در همين زمان . می کند و با آن ها به تبادل افکار می پردازد

هيئت نمايندگی حزب استقلال مراکش که مبارزه استقلال 

طلبانه  مردم مراکش را رهبری می کند و برای مذاکره با 

دولت فرانسه به پاريس آمده اند،  با آن ها نيز به گفتگو می 

« نهم سپتامبر در هتل «:  گفتگو می نويسددر باره اين. نشيند

با کمک يک نويسنده ی دموکرات با هيئت نمايندگی » لوتسيا 

بيش از يک ساعت در سالن . حزب استقلال مراکش آشنا شدم

آن ها در باره فرقه . هتل به بحث و تبادل نظر پرداختيم

  دموکرات آذربايجان و جنبش خود مختاری طلبانه خلق ما 

  

  

  

اما آن ها از اين که می شنيدند يک ملت . ات کافی داشتنداطلاع

مسلمان می تواند بدون حمايت و پشتيبانی اتحاديه اعراب  

استقلال  و آزادی خويش را  به  دست آورد،  دهان شان  از  

ضمن مذاکره با آنها معلوم می گردد که .  تعجب  باز می ماند

طلاعی از نمايندگان حزب استقلال مراکش کوچک ترين ا

ماهيت سردمداران اتحاديه اعراب ندارند و نمی دانند تنها 

وظيفه  سران اتحاديه اعراب اجرای نقشه های کشورهای 

از اين رو، مردم چنين کشورهايی . امپرياليستی است و بس

رهايی همه ای خلق های مسلمان را از يوغ استعمار، بدون  

  .رممکن می دانستندتکيه  بر اتحاديه اعراب محال  و اصلاً غي

من مقصد و هدف اتحاديه اعراب و ماهيت حقيقی رهبران آن 

هارا به آنان روشن کردم و توضيح دادم  که برای رسيدن به 

آزادی واقعی و تعيين سرنوشت خويش به دست خويش ، تنها 

يک نيرو وجود دارد، آن هم تکيه بر نيرويی است که ازاتحاد 

  ۴». می گيردويک پارچگی همان ملت سرچشمه

نکته جالب  و بسيار شنيدنی اين سفر در اين است، وقتی که 

تصميم گرفته می شود فريدون ابراهيمی به عنوان نماينده 

آذربايجان در کنفرانس صلح پاريس شرکت نمايد، برای وی از 

سوی حکومت خود مختار پاسپورت ديپلماتيک،  به ويژه  به 

رواز  به پاريس نيز از پ.  زبان آذربايجانی صادر می گردد

هنگامی که مأموران دولتی چشمشان به . فرودگاه  تهران است

غير ممکن . پاسپورت می افتد، دهانشان از تعجب باز می ماند

مگر می شود به زبان آذربايجانی پاسپورت صادر کرد؟ . است

اما . به او اجازه خروج نمی دهند. اشکال تراشی می کنند

دون ابراهيمی موفق می شود و به او اصرار و ايستادگی فري

. اجازه داده می شود،  همراه هيئت ايرانی به شهر پاريس برود

همين که مأموران حکومت مرکزی « : وی بعدها می نويسد

پاسپورت مرا مشاهده  می کنند،  همچون  مار  به خود  می 

آنان  به  هيچ وجه  باور نمی کردند که روزی فرا برسد . پيچند

  ».  پاسپورتی به زبان آذربايجانی هم صادر کردو بشود

اينک،  فريدون ابراهيمی نه تنها يک نويسنده ی مجرب و 

حقوقدان برجسته ای است، بلکه با شرکت در کنفرانس صلح 

پاريس و انجام وظايف محوله به نحو احسن، به وضوح نشان 

می دهد که در اين زمان اندک ديپلمات کاملی هم شده است و 

  ين ميدان نيز از ديپلمات های کار کشته و کهنه کار چيزی در ا
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به ويژه جز از زبان مادری و زبان فارسی، . کم نمی آورد

آشنايی کامل وی به زبان های عربی و فرانسه قدرت تسلط و 

 .مانوور اورا در اين زمينه نيز به چند برابر افزايش می دهد

 

 ١٣٢۵ ششم فروردين آغاز کار راديو تبريز در تاريخ بيست و

با پخش سخنان دبير فرقه دموکرات آذربايجان و نخست وزير 

حکومت ملی مير جعفر پيشه وری يک حادثه مهم و استثنايی 

از » دانيشير تبريز « هنگامی که صدای . شمرده می شود

ايستگاه راديو تبريز طنين می افکند، دل های هر آذربايجانی و  

رشار و لبريز از شادی  و  مسرت هر ايرانی آزادی خواه،  س

  .می گردد

از اين حادثه مهم وجد و سرور فريدون ابراهيمی نيز فزون از 

آن چنان هيجان زده است که صدای شيرين زبان . شمار است

مادری  با اشک چشمانش درآميخته روی امواج راديو به 

از اين روز « : بدين مناسبت او می نويسد. پرواز در می آيد

ربايجان از هر نقطه ی ايران به صدای آذربايجان، به خلق آذ

برنامه های راديو تبريز گوش می دهد و از ترنم زبان شيرين 

اکنون فرزندان آذربايجان در . مادری خويش به وجد می آيد

هر کجای دنيا که باشند، صدای خويش، صدای زبان مادری 

 .خويش را می شنوند و موجوديت خويش را احساس می کنند

بگذار نوای شادی و قدرت آذربايجان روی جهان به موج 

بگذار صدای آزاد خلقی را که رهايی يافته است، دنيا ! درآيد

اکنون آذربايجانی که روزهای سياه و خاطرات تلخ ! بشنود

  ۵!گذشته را پشت سر گذاشته است، سخن می گويد

او در ميان زبان های اروپايی بيشتر از همه به زبان فرانسه 

به اين زبان خيلی سليس و روان صحبت می . علاقمنداست

لذا  بی جهت نيست که  بخش زبان فرانسه راديو تبريز را . کند

حتی هنگامی که دبير سنديکا های . شخصاً اداره می کند

فرانسه به تبريز می آيد، مهمان اوست و وی همه ای وظايف 

احبه رسمی را کنار نهاده و با مهمان عالی رتبه خويش مص

  .هايی ترتيب و در روزنامه آذربايجان به چاپ می رساند

اگر .  افق چندان درخشانی را نشان نمی دهد١٣٢۵آغاز سال 

چه خلق آذربايجان آستين هارا بالا زده و سخت مشغول ايجاد 

حيات نوين هستند، و شب و روز در راه آبادانی و سازندگی 

  ان و همچنين سرزمين خويش می کوشند، اما فضای سياسی جه

  

  

  

ابرهای . ايران چندان مطلوب و خوش بينانه به نظر نمی رسد

سياه و تيره ی جنگ سرد روز بروز آسمان سياست جهانی را 

لبه ی تيز تيغ جنگ سرد نيز . بس سياه تر و تيره تر می سازد

قبل از همه متوجه پيکر نوپای حکومت خود مختار و ملی 

د به  ناچار خاک  ايران  و  به ارتش سرخ باي. آذربايجان است

ويژه  قلمرو مورد  نظر جنگ سرد، آذربايجان را ترک و به 

در تهران جای کابينه های ارتجاعی . اتحاد شوروی باز  گردد

  .حکيمی و صدرالاشراف را کابينه احمد قوام السلطنه می گيرد

قوام السلطنه پير و مکار و سياست باز زبان زد خاص و عام، 

 با سيمای دموکرات منشانه به ميدان آمده است و نام اين بار

او . حزب تازه تأسيس خود را نيز حزب دموکرات می گذارد

حتی سهمی نيز . از سويی به حزب توده ايران چشمک می زند

از سوی ديگر . در کابينه خويش برای آنان در نظر می گيرد

هم به مسکو می رود و با ژوزف استالين رهبر قدر قدرت 

تحاد شوروی که پس از جنگ وزنه ی در سياست جهانی به ا

و گويا توجه استالين را به . شمار می آيد، به گفتگو می نشيند

  .برنامه کار و وعده و نظرات خود جلب می کند

 هيئت نمايندگی حکومت ملی ١٣٢۵اوايل ماه ارديبهشت  

آذربايجان به رهبری پيشه وری به تهران می رود تا مذاکره با 

فريدون ابراهيمی يکی از . ولت مرکزی را آغاز نمايدد

اعضای برجسته و مؤثر هيئت نمايندگی و همراه پيشه وری 

مذاکرات هيئت نمايندگی حکومت ملی با مقام های . است

اما هيچ سود و حاصلی در . تهران پانزده روز طول می کشد

 تهران يک برنامه ای هشت ماده ای ارائه داده و در. بر ندارد

در اين هشت ماده از . تأييد و تصويب آن اصرار می ورزد

حتی .  خود مختاری خلق آذربايجان  سخنی در ميان نيست

ايجاد انجمن های ايالتی و ولايتی که  قانون اساسی کشور 

  .توصيه می کند،  در  نظر گرفته نشده است

در برابر اين هشت ماده،  هيئت نمايندگی حکومت ملی برنامه 

ی و سه ماده پيشنهاد می دهد که خواستار شناخت حق ای در س

خود مختاری خلق آذربايجان و تعميم و توسعه ی آن به همه 

فريدون . ای استان ها و همه ای خلق های ساکن ايران است

ابراهيمی در تنظيم اين سی و سه ماده و در روند مذاکرات 

متاسفانه پس از پانزده روز . نقش فعال و درخوری دارد

  فتگوها و چانه زدن ها، مذاکرات بين طرفين قطع و نمايندگان گ
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حکومت ملی و خود مختار آذربايجان بدون اين که برآيند 

مثبتی به دست آورده باشند، دست خالی به آذربايجان باز می 

  .گردند

به تدريج نقاب دموکرات منشانه قوام السلطنه پاره و ماهيت 

ديگر بر همه کس معلوم . دراستين وی رو و بر ملا می گرد

شده است قوام السلطنه دموکرات قلابی فقط تظاهر می کرده و 

او نه تنها در . در نهان نقشه و برنامه ديگری داشته است

انديشه ی گفتگو و مذاکره برای حل مسئله آذربايجان و 

اختلاف ها نيست،  بلکه امروز و فردا می کند و دنبال فرصت 

 از منظر بين المللی و داخلی فراهم آيد و مناسبی است تا زمينه

او بتواند مسئله آذربايجان را نه از طريق مسالمت آميز فيصله 

  .دهد، بلکه با زور نيروهای نظامی يکسره نمايد

فريدون ابراهيمی مانند سيد جعفر پيشه وری و شمار زيادی از 

اعضای رهبری حکومت ملی، به دولت قوام السلطنه، سخت 

او بارها تأکيد کرده است که اين سياست .  بدبين استبد گمان و

باز کهنه کار هيچ گاه نم پس نخواهد داد و کوچک ترين 

گذشتی هم از سوی وی برای خلق به پا خاسته ی آذربايجان در 

او پس از بازگشت از تهران، طی مقاله ای . کار نخواهد بود

وهای نير« متقن و مستدلی در روزنامه آذربايجان  به نام 

ابرهای سياه هنوز « : به درستی می نويسد» خطر آفرين

سراسر آسمان سياسی ايران را پوشانده است و اين ابر های 

متأسفانه هنوز . سياه مانع تابندگی افق سياسی کشورمان است

دست های پست و پليد مزدوران سيد ضياءالدين و ارفع رئيس 

ها به بند و ستاد ارتش در کشور، به ويژه در ميان ارتشی 

بست و فعاليت های خائنانه پست و هراسناک خويش ادامه می 

هنوز هم عنصرهای فاسد و زيانکار در ارتش و . دهند

. ژاندارمری از بازی های خطرناک خود دست بر نداشته اند

دلالان شرکت های نفتی و جاسوسان بيگانه که برای حل 

ته اند، به سرنوشت مردم ايران به لندن و واشنگتن چشم دوخ

فتنه کاری های ضد انسانی ، ضد صلح و آزادی، آلوده کردن 

اين منابع قدرت . محيط سياست بين المللی ادامه می دهند

خطرناک به موفقيت و پيروزی نقشه و عمليات خائنانه خويش 

هنوز اين دست  های پليد . در آينده نزديک اميد بسيار بسته اند

يران را بازيچه ی دست و خيانت کار سرنوشت خلق های ا

  ۶». خود قرار داده اند

  

  

  

باز . چندی بعد باز قوام السلطنه تمايل به نرمش نشان می دهد

او معاون شخصی خويش . به گفتگو و مذاکره روی می آورد

در مسايل سياسی مظفر فيروزرا در رأس هيئتی برای بحث و 

 مذاکرات زير نظارت مستقيم. مذاکره به تبريز می فرستد

رئيس حکومت ملی مير جعفر پيشه وری  و شرکت فعال  

اين بار هر دو  طرف .  فريدون ابراهيمی انجام می گيرد

. نرمش نشان می دهند و به گذشت های بسياری تن می دهند

لذا مذاکرات در کوتاه مدت نتيجه بخش بوده و مقاوله نامه ای 

کشور محافل پيشرو و آزادی خواه . ميان طرفين بسته می شود

از امضای اين مقاوله نامه به وجد و هيجان آمده و ابراز 

آن ها خواستار تشکيل انجمن های ايالتی و . خوشحالی می کنند

  .ولايتی در همه ای استان های کشور می شوند

اواز سويی .  اما قوام نقشه و برنامه ای ديگری درسر دارد

می دهد امضای مقاوله نامه را تأييد و از سوی ديگر امکان 

دسته های مرتجع در حاکميت تهران و ديگر نيروهای 

ارتجاعی برعليه جمعيت های آزادی خواه و دموکراتيک 

ديگر سياست . حملات بيشرمانه خود را بسط و افزايش دهند

های دو دوزه بازی، ضد دموکراتيک و ضد آزادی قوام 

 السلطنه مکار و حيله گر از پس پرده بيرون می افتد و به شکل

قصد وی حل و فصل مسئله ی . روشن خودرا نمايان می سازد

او راه ديگری . آذربايجان از راه مسالمت و گفتگو نيست

راه سپاهيگری و حل مسئله از طريق زور . برگزيده است

سرکوب وحشيانه خلقی را که جز آزادی و دخالت در . نظامی

  .تعيين سرنوشت و نوع زندگی خود چيز ديگری نمی طلبد

ی اجرای مقاوله نامه و جلوگيری از تنش بيشتر و بنا برا

برتأکيد هيئت نمايندگی قوام السلطنه حکومت خود 

مختارآذربايجان حسن نيت نشان داده  نيروهای نظامی فدايی 

ليکن اواخر ماه نوامبر . را از شهر زنجان بيرون می برد

همان سال سپاهيان مجهز به توپ و تانک دولت مرکزی همراه 

دارم ها و به رهبری شوارتسکف مشاور نظامی آمريکا ژان

همچون اردوی فاتح و پيروز وارد شهر زنجان شده و به 

صدها کودک، . کشتار مردم، تالان و غارت شهر می پردازند

ده ها . زن و مرد بی دفاع و بی سلاح از دم تيغ می گذرند

کودک معصوم به آتش کشيده شده و زنده زنده در چاه افکنده 

  شيخ محمد آل اسحق روحانی خوش نام زنجان را از . ی شوندم
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هزاران . بالای بام برزمين افکنده، به طرز فجيعی می کشند

آری ارتش فقط . روستايی کشته و خانه هاشان غارت می گردد

به نيت تأمين شرايط آزاد انتخابات مجلس شورای ملی وارد 

و زنان بی دفاع گويی اين کودکان معصوم . آذربايجان می شود

و خانه های روستايی اند که سد راه انتخابات آزاد هستند و بايد 

نه باندهای . اين چنين از دم تيغ گذرانده و به آتش کشيده شوند

سياه و اوباشی که از سوی ارتش و خان های ذوالفقاری مسلح 

قوام السلطنه ورق را رو کرده . و به کشتار و تالان مشغول اند

مقاوله نامه  امضا شده ورق پاره ای . ی می کندو علنی باز

ارتش تا بن دندان مسلح شاهنشاهی در شهر زنجان . بيش نيست

گرد آمده، و با انواع سلاح های مدرن سنگين آماده حرکت به 

برای حکومت . سوی قلب آذربايجان، به سوی شهر تبريز است

فس در يا ايستادگی تا آخرين ن. ملی دو راه بيشتر وجود ندارد

برابر دشمن و دفاع از هستی و موجوديت خويش و آذربايجان 

آزاد و يا تن به تسليم خفت بار سپردن و آنچه که تا کنون اين 

  .خلق به دست آورده است، نابود و چوب حراج زدن

در ميان رهبران فرقه دموکرات آذربايجان نيز وضع عادی و 

ن آن ها پديد اختلاف و دو دستگی شديدی در ميا. نرمال نيست

شماری از آنان اعتقاد دارند بايد سلاح را زمين . آمده است

گذاشت و اجازه داد قشون مرکزی وارد آذربايجان شده و 

آنان اظهار می . آزادی انتخابات مجلس پانزدهم را تأمين نمايد

دارند، در شرايط کنونی دست يابی به انجمن های ايالتی و 

. وعی از خود مختاری استولايتی کافی است و اين خود ن

درعين حال از کشت و کشتار و برادر کشی و خون ريزی هم 

شماری ديگر نيز برعکس آن ها اعتقاد .  جلوگيری خواهد شد

حوادث زنجان نشان داد که همه ای « : آن ها می گويند. دارند

ارتش برای . عاری از حقيقت است. اين ها حرف مفت است

نه برای تأمين شرايط آزاد . سسرکوب ما در حرکت است و ب

از اين رو، بايد ايستادگی کرد و تا واپسين نفس . برای انتخابات

  ». از ميهن و از آزادی های به دست آمده دفاع نمود

فريدون ابراهيمی هم يکی از  سرسخت ترين افراد گروه دوم 

او می گويد قول های قوام السلطنه دروغ محض است و . است

» همه درراه دفاع از ميهن « در مقاله . دپشيزی ارزش ندار

  : به چاپ می رساند، می نويسد » آذربايجان « که در روزنامه 

  

  

  

  

دشمن در صدداست سرزمين زيبای مارا ويران، خلق صلح « 

  دوست و آزاد آذربايجان را اسير، آزادی و زبان شيرين مان را 

ه سياست و رفتار پست و دون صفتان. از دست مان بگيرد

حکومت مرکزی ، خلق قهرمان مارا وادار می کند، تا اسلحه 

برداشته و با زور همان سلاح از مام ميهن و آزادی ملی 

خلق صلح دوست آذربايجان سياست خائنانه . خويش دفاع نمايد

قوام السلطنه را که در نظر دارد درکشور جنگ داخلی راه 

زد، با انزجار انداخته تا برادر خون برادر خود را برزمين بري

همين ملت صلح دوست ! بلی. و نفرت تمام ياد خواهد کرد

برای دفاع از حقوق ملی خويش، در برابر دشمن هرکه می 

  ٧». خواهد باشد ، بی امان خواهد بود

همه جا، در دهات و . آذربايجان در جنب و جوش است

شهرهای دور و نزديک دسته های فدايی ، اردوی قزلباش، 

دموکرات، جوانان دموکرات، زنان، مردان، اعضای فرقه 

می خواهند اسلحه بردارند و . حتی سالمندان به خروش آمده اند

برای دفاع از سرزمين عزيز مادری خويش، از آزادی و دست 

از هر .  آوردهای قيام بيست و يک آذر، اعلام آمادگی می کنند

« صنف و از هر سنی، از پير و جوان، زن و مرد به گروه 

گروهی که به تازگی از داوطلبان دفاع از . می پيوندند» ابک ب

. دست آوردهای قيام خلق آذربايجان سازمان داده شده است

» بابک « فريدون ابراهيمی يکی از سازماندهان فعال گروه 

درعين حال او ميان سربازان  و فدائيان به عنوان رهبر . است

تن مقاله های تند و او با نوش. سياسی نيز کار و پيکار می کند

آتشين و هيجان انگيز خود، در ميان مردم روحيه ای نفرت از 

دشمنان قسم خورده ی آزادی خلق ها و استقلال، جسارت و 

پايداری در برابر متجاوزان بی رحم ميهن عزيز آذربايجان 

همه بايد آماده دفاع از « در مقاله ای با عنوان . تقويت می کند

خلق ما به هيچ « : خاطر نشان می سازد» ميهن خويش باشند 

وجه حاضر نيست موفقيت های درخشانی را که در يک سال 

خلق . گذشته به دست آورده است، به اين راحتی از دست بدهد

. ما از نائليت های ملی خود با چنگ و دندان دفاع خواهد کرد

خلق آذربايجان خواهان زندگی با افتخار و شرافتمندانه است، 

هر نيرويی  که . را بسيار عزيز و محترم می شماردآزادی 

اقدام به از بين بردن موجوديت ما بکند، در برابر اراده 

  ٨» . پولادين خلق ما امکان مقاومت پيدا نخواهد کرد
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 ديگر هواپيماهای قشون ١٣٢۵از هفدهم آذر ماه سال 

و اعلاميه . شاهنشاهی درآسمان شهر تبريز ظاهر می گردند

در اين اعلاميه ها . وناگون بر فراز شهر پخش می کنندهای گ

تأکيد شده است مردم آذربايجان بايد بی درنگ اسلحه را زمين 

هر کس در برابر قشون . گذاشته و دست از مقاومت بردارند

مرکزی بخواهد بايستد، بايد بداند به شدت تنبيه و مجازات 

ران رضا ممی دهقان انقلابی و مبارز که در دو. خواهد شد

خان سال ها در زندان قصر قاجار در بند بود، مقاله ای در 

بزرگداشت فريدون ابراهيمی نوشته است که بخشی از آن مقاله 

 در حياط ستاد اردوی ١٩۴۶من دهم دسامبر « : چنين است

. ملی ايستاده و با فريدون ابراهيمی گفتگو می کردم

ول پخش هواپيماهای دشمن از بالای سر ما عبور و مشغ

فريدون ابراهيمی هنگامی که گذر . اعلاميه در شهر می گردند

« : هواپيماها را تماشا می کند، رو به من کرده می گويد

ما نبايد . حکومت تهران خائنانه به ما يورش آورده است

وظايف بسيار سنگينی پيش . روحيه مان را از دست بدهيم

جلو هرج بايد نيروهای مسلح را گرد آوريم . روی ماست

روحيه و جسارت مردم را  تقويت و  . ومرج احتمالی را بگيريم

آن ها بی شک می .  خلق  ما خلق مبارزی است.  بالا ببريم

. توانند پيکاری را که آغاز کرده اند، به سرانجام برسانند

فريدون ابراهيمی به پيروزی خلق آذربايجان تحت رهبری 

  ٢»فرقه دموکرات آذربايجان ايمان داشت

فريدون ابراهيمی از قدرت عظيم توده ها شناخت درست و 

او به درستی معتقد است با تکيه بر خلق می . عميقی  دارد

از . توان بر دشمن هر که باشد و هر چند توانا باشد، پيروز شد

اين رو، می گويد نبايد در مقابل زورگويی های ارتجاع تهران 

بيشترين  اعضای . او چنين می انديشد. پس نشست و تسليم شد

رهبری فرقه دموکرات و حکومت ملی، حتی مير جعفر پيشه 

پيشه وری عنوان يکی ازسرمقاله . وری نيز چنين می انديشند

  .مرگ هست برگشت نيست« های روزنامه  آذربايجان را  

 سپاهيان شاهنشاهی همراه دسته های ژاندارمری با رهبری 

 زنجان خارج و به شوارتسکف مشاور نظامی آمريکا از شهر

آن ها . سوی شهرهای ديگر آذربايجان به حرکت در می آيند

  به آسانی و بدون برخورد با مشکل چندانی از کوه های قافلان 

  

  

  

  

گذشته و به شهر تبريز » قيزيل اوزن « کوه و رودخانه 

  .نزديک تر می گردند

بيستم آذر ماه می توان گفت که ديگر حکومت ملی و خود 

طرفداران تسليم ، مانند . آذربايجان وجود خارجی نداردمختار 

محمد بی ريا وزير فرهنگ،  دکتر سلام اله جاويد وزير کشور 

که اکنون مقام استانداری ايشان از سوی تهران پذيرفته  شده 

است و شبستری رئيس مجلس ملی  قدرت را در دست گرفته  

ايجان را و همان روز جلسه فوق العاده انجمن ايالتی آذرب

جلسه طی فرمانی آتش بس اعلام و از . تشکيل می دهند

اردوی ملی و همه  نيروهای فدايی طلب می کند بی درنگ 

  .اسلحه را زمين گذاشته و دست از مقاومت بردارند

بايد توجه کرد که هيئت حاکمه ايران ضمن مذاکره با حکومت 

ر ملی و کش دادن آن، تعلل و امروز فردا کردن ها، منتظ

از سوی ديگر پنهانی  و با  توسل  به انواع  . فرصت است

حيله ها و فتنه ها و صرف مبالغ کلان و استفاده از متدهای 

خرابکارانه ، تلاش می کند جنبش ملی و آزادی خواهانه خلق 

آذربايجان را از درون تضعيف و در ميان صفوف آن اختلاف 

ت کارانه را قوام و همه ای اين اعمال جناي. و تفرقه بياندازد

بايد پذيرفت در اين کار . السلطنه شخصاً رهبری می کند

قوام . موفقيت های دلخواه و راضی کننده نيز کسب کرده است

برای اجرای اعمال جاسوسی و خرابکاری در پشت جبهه، 

يک ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان پول نقد اختصاص 

دولت ، بخشی از علاوه براين بخشی از بودجه . می دهد

مخارج تشريفات درباری و قسمتی از درآمد املاک پهلوی 

صرف مسلح نمودن طرفداران شاه  ، ايادی فئودال ها و 

 آذر از  آذربايجان  ٢١ملاکان بزرگی که پس از پيروزی قيام 

گريخته اند، خائنان، دشمنان خلق و ديگر گروه های ارتجاعی 

  .می گردد

ر ارتش در حرکت اند و ارتش به هر همين افراد مسلح در کنا

شهر، قصبه و منطقه ای وارد می شود، آن ها وظيفه ی کشتار 

دموکرات ها و تالان و چپاول خانه ها و مغازه ها، ويران و به 

آتش کشيدن سازمان های اجتماعی و سياسی را به عهده می 

پيش از ورود ارتش به تبريز، شهر در دست همين . گيرند

  کشتار وحشيانه دموکرات . ه و خرابکاران استباندهای سيا
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ها، تالان و تاراج مؤسسات، خانه ها و مغازه ها، از سوی آنان 

ارتش بيش از يک روز در پس دروازه تبريز . انجام می پذيرد

منتظر اتمام کشتار و تصفيه حساب های . درنگ کرده است

  .خونين است تا با خيال راحت و آسوده وارد شهر گردد

در چنين اوضاع و احوال بحرانی و آشفته که  فريدون 

ابراهيمی همراه چند تن از رفقای وفادار خويش و همچنين در 

کنار نگهبانان مسلح ساختمان کميته مرکزی فرقه دموکرات 

آذربايجان، بيش از سی و چهار ساعت جانانه از درون بنا 

داخل دفاع نموده و از ورود خرابکاران و باندهای سياه به 

حسن نظری يکی از نزديکان به .  ساختمان جلوگيری می کنند

به ساختمان کميته مرکزی « : سيد جعفر پيشه وری می گويد

می . ديدم فريدون ابراهيمی با چند تن ديگر آنجاست. فرقه رفتم

« :  فريدون پاسخ  می دهد»  پرسم اين جا چه کار می کنيد؟ 

منتظر من « :  می گويم».از ساختمان فرقه  محافظت می کنيم

نيم ساعت بعد که برگشتم ديگر فريدون . باش زود برمی گردم

اورا دوستش پدر عسگر بقال به خانه خود . ابراهيمی آنجا نبود

برده، سپس به دست ايادی و مأموران دولت مرکزی می 

بدين طريق، فريدون ابراهيمی سالم دستگير ، پس از . سپارد

ان ها و کوچه ها می گردانند و با آن که مدتی اورا در خياب

ورود قشون شاه  به تبريز  به ستاد فرمان دهی ارتش تحويل 

  .می دهند

دشمنان آزادی ملی ، فريدون ابراهيمی فرزند جان به کف و 

اما او مبارزی .  مبارز خلق آذربايجان را به زندان می اندازند

با . ددر زندان نيز به پيکار خويش ادامه می ده. است نستوه

کمک . زندانيان اعضای فرقه دموکرات به گفتگو می نشيند

روحيه ای مقاومت و تسليم ناپذيری را در ميان . شان می کند

به آنان يادآوری می کند که از اين . آنان تقويت و بالا می برد

جانيان و دشمنان خلق و آزادی اميد رأفت و آزادی نبايد داشته 

ن بوده و اضطراب دارند، جرئت به زندانيانی که نگرا. باشند

در گفتگو . می دهد و به پايداری و با ثبات بودن تشويق می کند

آنان رفقای  ما را بی رحمانه « : با رفقای زندانی، می گويد

مرا نيز . می کشند و هنوز هم به کشتار خود ادامه خواهند داد

چون که من . ليکن من از مرگ هراسی ندارم. خواهند کشت

مبارزان . يک مقصد مقدس و پرافتخار کشته می شومدر راه 

  راه آزادی و رهايی با خون خود پايه های زندگی آينده و 

  

  

  

از اين رو، مرگ برای من . سعادت بشريت را می ريزند

با کشتن ما ، عشق به آزادی را که در . اصلاً ترس آور نيست

  ١٠». قلوب انسان ها ريشه دوانده، نمی توان از بين برد

همان گونه که فريدون ابراهيمی به درستی پيش بينی می کند، 

ارتجاع لجام گسيخته ايران به کشتار و اعدام اعضای فرقه 

دموکرات حتی کسانی که در جنبش ملی و آزادی خلق 

آن ها شرايط . آذربايجان شرکت کرده اند، بسنده نمی کند

وحشيانه و قرون وسطايی را تکرار کرده، در سراسر 

ين آذربايجان  فرزندان  مبارز  و  عاشق آزادی را  هر سرزم

جا که  باشند،  شکار  و با انواع شکنجه ها و عذاب های غير 

خانه هايشان را . انسانی وجنايت کارانه به قتل می رسانند

  .تاراج و به آتش می کشند

 عضو فرقه دموکرات آذربايجان اعلمی را 1325 آذر 21روز 

وپ  فوتبال به هوا پرتاب و در هوا در شهر مرند همچون ت

سپس جنازه اش را لخت کرده و رويش . گلوله باران می کنند

نفت ريخته و به آتش می کشند و جنازه آتش گرفته را به 

عنوان مشعل در کوچه پس کوچه های تاريک شهر می 

  .گردانند

همان روز شهر اردبيل روز بس جان گدازی را سپری می 

بان ها از کشته ها پشته است چنان که  کوچه ها و خيا. کند

. عبور و مرور  با  کندی و  با مشکل صورت می گيرد

فرماندار اردبيل آذرآبادگان را سه بار  به دار می کشند  و هر 

بار  نيمه  جان  پايين آورده،  به  هوش می آورند و باز بالای 

جنايت هايی را که آنان مرتکب می شوند، . دار می فرستند

وت هايی را که از خود نشان می دهند، تاريخ کشور ما قسا

وحشيان و جنايت کاران قرن بيستم . کمتر به خود ديده است

. روی قشون چنگيز و تيمور قرون وسطايی را سفيد می کنند

من در راه حق کشته می « : آذرآبادگان پای چوبه دار می گويد

  »! ران آزادزنده باد اي. پيروزی نهايی از آن آزادی است. شوم

فرمانده فدائيان شهرستان مراغه، وزير پست و تلگراف 

حکومت خود مختار آذربايجان  ژنرال کبيری را در تبريز 

اورا در حال سنگ باران دور شهر تبريز . دستگير می کنند

. می گردانند، سپس  به مراغه برده و به چوبه دار می سپارند

ا  برگردنش می ژنرال کبيری نيز هنگامی که  طناب دارر

  مرا هم به دار « : اندازند، رو به جلادان نموده و می گويد
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اما مطمئن باشيد من در راه سعادت و آزادی خلقم . بياويزيد

مسلماً مبارزه . مبارزه کرده ام، من باشم يا نباشم فرقی نمی کند

بدانيد که ديری . مرا هموطنان ديگر من ادامه خواهند داد

آزادی پيروز خواهد شد و خلق آذربايجان انتقام نخواهد پائيد، 

  ». اعمال خونين شمارا خواهند گرفت

بيست و شش تن  از نظاميان اردوی ملی به جوخه اعدام 

  :آنان با خواندن سرود. سپرده می شوند

  !جاودان بمان آذربايجان!   وطن پرافتخار! مام ميهن

گ در  برابر جوخه ی اعدام مردانه  می ايستند و مر

  .شرافتمندانه را استقبال می کنند

فرمانده دسته فدائيان اروميه، انقلابی کهنه کار و دموکرات 

مأموران قوام . حقيقی محمد امين آزاد وطن دستگير می گردد

السلطنه پس از شکنجه و آزار از وی طلب می کنند راهی را 

که ساليان دراز با صداقت و متانت پيموده است، ترک و در 

پاسخ اين انسان آزاده  به  اين دعوت .  ها قرار گيردصف آن 

درخت  چنار می شکند، اما خم نمی «  : دندان  شکن است

و تنها طناب دار گلويش . اورا بالای دار می فرستند» . گردد

  .را فشرده و سرش را خم می کند

هيچ گونه ترحمی، . جنايت ها فزون از حساب و شمار است

شدگان  اعضای فرقه دموکرات گذشتی در مورد دستگير 

آنان هر جا که دستگير می شوند، .  آذربايجان وجود ندارد

همان جا  تکه تکه  وگوشت و استخوانشان را  توی  ارابه ها 

. انداخته و درکوچه وخيابان ها گردانده وبه نمايش می گذارند

سر علی قهرمانی عضو فرقه دموکرات بنام را از تن جدا 

رنيزه قرار می دهند و دور آن حلقه زده،  کرده و در نوک س

. همچون بوميان  قديم آفريقايی به رقص و پايکوبی می پردازند

آن ها، همچون وحشيان قرون وسطايی ، دستگير شدگان را، 

زن و مرد، پير و جوان هر که باشد، کافی است  مهر 

دموکرات بر پيشانی داشته باشد،  با شکنجه ها  و عقوبت های 

  .ز اين می کشندبدتر ا

سريه، دختر قهرمان شاهسون، پنج روز تحت محاصره قرار 

سرانجام با . گرفته و به تنهايی از خود دفاع و مقاومت می کند

تزوير و وعده ی تأمين جانی دروغين از سنگر بيرون آورده 

او در مقابل جوخه اعدام می . و ناجوان مردانه کشته می شود

  تاريخ آن هايی را که . زی نيستاين برای شما پيرو« : گويد

  

  

  

زيرقول و وعده می زنند، پيمان شکنی می کنند، با لعنت ياد 

جانيان آدم کش از اين اعمال نفرت انگيز سودی . خواهد کرد

. فرزندان آذربايجان انتقام مرا خواهند گرفت. نخواهند برد

درخت آزادی که با خون شهيدان آن آبياری می شود، بار 

  ». واهد دادبيشتری خ

ژنرال عظيمی، سرهنگ مرتضوی، جاويدان، شيخی، آگهی، 

جودت، قاسمی و صدها انسان شرافتمند مبارز ديگر، با گردنی 

جنايت .  افراشته  به استقبال مرگ می روند و تسليم نمی شوند

هايی که از سوی باندهای سياه ، اوباش و شاه پرستان کور 

و استقلال خلق ها روا چشم نسبت به طرفداران آزادی ملی 

مثنوی هفتاد . شده است، بيشتر از اين در اين مقال نمی گنجد

  .کتاب ها و مقاله های فراوان ضروراست. من کاغذ لازم است

مأموران شاه و ارتجاع تهران پس از شش ماه فريدون 

او تنها . ابراهيمی را از زندان تبريز به تهران منتقل می کنند

موکرات است که  برای بازجويی کامل  کسی از اعضای فرقه د

در تهران در اختيار . و محاکمه  به مرکز برده می شود

تا از سوی محاکم نظامی . فرماندهان نظامی قرار می گيرد

  .بازپرسی و دادگاهی گردد

سلول تاريک انفرادی، شکنجه های غير انسانی و ددمنشانه، 

طول می بازجويی و بازپرسی های شبانه روزی که ماه ها 

همچنان می . کشد، فريدون ابراهيمی را از پای نمی اندازد

از فرقه دموکرات آذربايجان، مرام و . پايداری می کند. ايستد

برنامه آن، از حکومت ملی و مردمی، از کارهايی که در يک 

وقتی که .  سال گذشته انجام گرفته است، به شدت دفاع می کند

شما برچه « : ئوال می کنديکی از فرماندهان ارتش از وی  س

فريدون  »  اساسی حکم اعدام مردم را  صادر  می کرديد؟ 

من حکم اعدام « : ابراهيمی  محکم  و  قاطعانه  پاسخ می دهد

کسانی را درخواست می کردم که از راه دزدی و قلدری اهالی 

ثانياً، براساس قانون حکومت . تبريزرا به جان آورده بودند

کدام « : فرمانده نظامی می پرسد» . دمملی محکوم می کر

» . قانون کدام حکومت؟  در ايران تنها يک حکومت است

قانون حکومت ! حکومت آذربايجان« . پاسخ سريع و تنداست

  ». حکومتی که وجود دارد و خواهد بود! ملی من

نفرت و انزجار فريدون ابراهيمی از امپرياليسم، در زندان 

  يک خبرنگار .  نشان می دهدخودرا بيش تر از همه جا 
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آمريکايی همراه يک خبرنگار ايرانی برای مصاحبه با وی به 

خبرنگاران اورا جوان  زيبا و . زندان ارتش می روند

خوشرويی می يابند که در سلول سرد و نيمه تاريک نگهداشته 

شما «  : هنگامی  که خبرنگاران از وی می پرسند.  می شود

»  ل چه نوع کارهايی را  انجام داده ايد؟ در مقام دادستانی ک

ما به کار زندانيانی که « : پاسخ فريدون ابراهيمی چنين است

بی جهت و بی گناه در زندان ها می پوسيدند، و کسی نبود به 

. دادشان برسد، رسيدگی و همه شان را از زندان آزاد کرديم

»  . خلق را از دست حاکمان دزد و فاسد  نجات داديم

پس کوآن خلق؟ چرا آن ها می « : نگاران می پرسندخبر

مرا ارتجاع تهران به « : اومی گويد» خواهند شما را بکشند؟

. دستور اربابان خارجی خود، امپرياليست ها می کشد، نه خلق

خلق عبارت ازکارگران زحمتکش، دهقانان، کارکنان و 

 اما يقين. روشنفکرانند که اکنون دست و زبان شان بسته است

» . داشته  باشيد توده مردم  تمام زنجيرهارا پاره خواهند کرد

پاسخ های تند و جسارت آميز فريدون ابراهيمی دشمنانش را 

  .سخت خشمگين می سازد

پس از ماه ها بازپرسی های توأم با شکنجه های طاقت فرسا 

که گاهی مدت ها اورا تا کمر در آب سرد نگه می داشتند، 

ربايجان، فريدون ابراهيمی را در اختيار فرزند قهرمان خلق آذ

او فرصت را از دست نمی دهد  . دادگاه نظامی قرار می دهند

از حق و حقوق . و دادگاه را به ميدان مبارزه تبديل می کند

. خلق آذربايجان و همه زحمت کشان ايران به دفاع برمی خيزد

 سياست استيلاگر و استثماری امپرياليست ها و مزدوران آنها

او در دادگاه، در آخرين دفاعيه . را افشاء و به چالش می طلبد

آينده از آن کسانی است که با عرق «: خويش چنين می گويد

آينده از آن دست های پينه بسته . جبين خويش زندگی می کنند

است و بدانيد همين دست های پينه بسته تمامی زندان ها را 

ای ميز محاکمه خواهند ويران کرده و جلادان و ظالمان را به پ

روز ی فرا خواهد رسيد که خلق های ستم ديده و زحمت . کشيد

کش ايران، استثمارگران ددمنشی را که به حساب ديگران زنده 

هستند، خلق هارا از حقوق انسانی خويش محروم، هستی و 

افتخارملی آن هارا لگدکوب، نه تنها ثروت های طبيعی، 

   دست های پينه بسته را به حراج همچنين دسترنج انسان های با

  

  

  

  

گذاشته، کيسه های زرشان پر و ثروتمندتر می شوند، مجبور 

  ». خواهد کرد به اين همه خيانت و جنايت پاسخ بدهد

چند روز  پس از  پايان روند  محاکمه،  حکم  دادگاه را  به  

از دريافت ورقه حکم اعدام امتناع می . وی ابلاغ می کنند

سرنوشت مرا ده نفر مزدور و دشمن قسم «: گويدمی . ورزد

. من اين حکم را نمی پذيرم. خورده ی خلق رقم زده اند

در . بگذاريد مرا به دادگاه خلق ببرند و آن ها مرا محاکمه کنند

  ». آن صورت هر حکمی را با جان و دل پذيرا هستم

پس از يک سال کش و قوس سياست های جهانی، پايداری 

ذربايجان،  مناقشه و مذاکره با حکومت مرکزی،  جانانه خلق آ

قيام پرافتخار بيست و يک آذر مردم آذربايجان سرکوب، 

درخت نورسته حکومت ملی و خود مختار که سال ها  با خون 

هزاران شهيد راه آزادی ملی آبياری شده و تازه می خواست 

شکوفه زده و ببار نشيند، از بن کنده و برزمين افکنده می 

هزاران انسان وطن پرست کشته ، هزاران عاشق آزادی . شود

به زندان ها افتاده، تبعيد می شوند، و هزاران تن از خانه و 

. کاشانه ی خويش آواره و به اتحاد شوروی پناهنده می گردند

آذربايجان کنام شيران و آزادگان، سوت و کور و بيشتر به 

 ديگری به گورستان مانند است که جز آوای شوم بوم، آوای

  .گوش نمی رسد

شاه ايران سرمست از باده پيروزی، قرار است از آذربايجان 

می خواهد از سرزمينی ديدن کند . مغلوب و ويران بازديد کند

که، گويی هيچ گاه جزئی از کشور ايران نبوده و تنها سپاهيان 

ظفر نمون شاه شاهان با جنگ بر اين سرزمين بيگانه پيروز 

  .شده اند

تنها .  مراسم استقبال از شاه فاتح عظيم و گسترده استتدارک

آن هم قربانی زير پای شاه هنگام . کمبود مراسم يک چيزاست

چه قربانی مهم تر و گران بهاتر از . ورود به آذربايجان

بهترين هديه . فريدون ابراهيمی؟ بهترين قربانی زير پای شاه

  .برای قشون ظفر آفرين شاه

 فرا می رسد ، فريدون ١٣٢۶بهشت ماه واپسين روزهای اردي

دو روز پيش از . ابراهيمی را  با هواپبما به تبريز می آورند

اعدام می خواهد کت و شلوار سياه رنگش را به زندان 

کت و شلواری که وقتی قرار بود به عنوان نماينده . بياورند

  حکومت ملی و خود مختار آذربايجان در کنفرانس صلح 
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عصر روز پيش از اعدام . پاريس شرکت کند، دوخته شده بود

شب تا .  خبر می دهند تا فردا بامداد  برای مرگ آماده  باشد

سحر در انتظار مرگ در کنار رفقا و همبندان نشسته و از 

وظايف انسان در برابر خلق، از مبارزه، از شيرينی های 

صورتش . هوا روشن نشده بلند می شود. زندگی سخن می گويد

را آرام و با سليقه اصلاح می کند، پيراهن سفيد ابريشمی و 

کراوات  سرخ  فام را  . کت و شلوار سياه رنگش را می پوشد

خود گره زده  و  برگردن  می آويزد و به  انتظار  رفتن  به  

همبندانش  با  دهان  باز به .   پای چوبه  دار آماده  می ماند

ين ديگر برای چيست؟  مگر  به جشن ا« .  تماشايش می ايستند

فريدون ابراهيمی با تبسم برلب می گويد » عروسی می رود؟ 

اکنون . ما يک عمر تميز و با قلبی صاف زندگی کرده ايم« : 

  »چرا پای چوبه دار تکيده، مفلوک و چرکين برويم؟ 

، فريدون ابراهيمی ١٣٢۶ساعت چهار بامداد دوم خرداد ماه 

 در ابتدای خيابان ستارخان تبريز، زير چوبه مقابل باغ گلستان

مردانه و با عزم راسخ و لبخند برلب به جلادان . دار می ايستد

 .خويش می گويد، معطل نشوند و طناب را برگردنش اندازند

 

و، اين چنين فرزند  قهرمان خلق آذربايجان،  مبارز راستين 

راه آزادی ملت ها، عضو کميته مرکزی فرقه دموکرات 

ذربايجان، نماينده مجلس ملی آذربايجان، دادستان کل حکومت آ

ملی آذربايجان، خادم صادق اجتماعی، ژورناليست و نويسنده 

ی با استعداد و برجسته، سخندان و سخنران با مهارت، هنوز 

بيست و هشتمين سال عمرش به پايان نرسيده بود، شور 

 بدرود می انگيزترين حماسه انقلابی را رقم زده و با زندگی

  .گويد

مرتجعين تهران به فرمان اربابان خارجی خود فرزند دلاور و 

اما تبريز با . شجاع آذربايجان را در تبريز به دار آويختند

. فرزند لايق و صادق خويش با احترام و لياقت تمام وداع نمود

رهگذران سحرخيز با مشاهده انسان محکوم به اعدامی را که 

متانت سوی چوبه دار گام بر می دارد با اين چنين با غرور و 

دهان باز می ايستند و با حيرت و خضوع همراه جوانان و 

  .سالمندان تبريز سر فرود می آورند

مرگ دلاورانه فريدون ابراهيمی زينت بخش صفحات 

  روزنامه مردم می . روزنامه های دموکراتيک تهران می گردد

  

  

  

  فريدون ابراهيمی در فرزند با ذکاوت آذربايجان« : نويسد

او پس . ميان  شهدای ديگر همچون ستاره نورانی می درخشد

. از شش ماه شکنجه همچنان خودرا شجاع و مغرور نشان داد

جلادان با بردن وی . شکنجه در برابر وی زانو زد. تسليم نشد

  .پای چوبه دار عجز و ناتوانی خودرا نشان دادند

ن حزب توده ايران به روزنامه رزم ارگان سازمان جوانا

 آذر خلق آذربايجان می ٢١مناسبت پنجمين سال پيروزی قيام 

جلادان با کشتن هزاران دموکرات و به دار آويختن « : نويسد

فرزند مبارز و قهرمان خلق آذربايجان  فريدون ابراهيمی 

  .برنامه جنايت کارانه و پليد خودرا تکميل کردند

می، خوش خلق و خوش فريدون ابراهيمی جوان پاک، صمي

خلق نيز اورا بيشتر از جان دوست . رفتار و دوستدار خلق بود

از نوجوانی پای در راه سياست و فعاليت های . می داشت

با رنج  و اندوه  طبقات زحمت کش  و .  اجتماعی می گذارد

از اين رو، جان بر کف در ميدان . فقير همه جانبه آشنا بود

 می داشت و با عزم راسخ و روی نبرد کار و سرمايه گام بر

گشاده جان شيرينش را پيشکش آمال و ايده های مترقی و 

تاريخ کوتاه حيات وی از تاريخ  فرقه . انسانی خويش نمود

  .دموکرات آذربايجان جدايی ناپذيراست

تا . فريدون ابراهيمی با مرگ قهرمانانه ی خويش جاودانه شد

مه به نام وی به تحرير کنون صدها مقاله ، کتاب، شعر و منظو

کتاب رمان نويسنده بزرگ . در آمده و سروده شده است

» روزی که فرا می رسد«آذربايجانی ميرزا ابراهيموف به نام 

. از زندگی، از پيکار، پايداری واستواری اوسخن می گويد

« خويش، بخش » واپسين پرچمدار « فتحی خشکنابی دراثر 

نی های فريدون ابراهيمی را به قهرما» راه شرافتمندانه 

شاعران سرشناس، مانند بالاش . اختصاص داده است

آذراوغلو، علی توده، سهراب طاهر، مدينه گلگون، حکيمه 

بلوری و ده ها شاعر و نويسنده، نمايشنامه نويس ديگر، 

داستان های متعدد، شعرها و منظومه هائی به اين فرزند 

ملک . اهدا کرده اندقهرمان، رشيد و جاودان خلق آذربايجان 

الشعرا محمد تقی بهار، شاعر و سياستمدار پر آوازه ايران، 

پس از مطالعه نوشته های  فريدون ابراهيمی با تعجب می 

اگر اين جوان بجای بيست و هفت سال چهل ساله می « : گويد

  ». بود، ايران در برابر وی عاجز می ماند
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ويش با بانويی که فريدون ابراهيمی در آخرين دوره حيات خ

حاصل اين زندگی . منشی اش نيز بود، زندگی می کرد

مشترک فرزند پسری است که اکنون به خانواده بزرگ و پر 

  .شاخ و برگی توسعه يافته است

بيش از شصت سال است که در گوشه ای از گورستان متروک 

در ) بهشت اماميه امروز ( » آقالی « جنوب شهر تبريز به نام 

 و نمناک، انسانی با شعور و فرهيخته، دلاور شجاع گور سرد

و نستوه خلق آذربايجان، فريدون ابراهيمی به خواب ابدی فرو 

 .رفته است

هر از گاهی، سالمندی، جوانی، دختری، پسری، زنی، مردی، 

دسته گلی،  شاخه .  به اين گورستان متروک سری می زنند

اورا که در گلی روی گور وی می گذارند و واپسين سخنان 

« . آخرين جلسه دادگاه ايراد کرده است، به خاطر می آورند

آينده از آن دست های پينه بسته ای است که تمامی زندان هارا 

ويران، و جلادان و ستمگران را مجبور خواهد کرد در پای 

  ». ميز محاکمه به اين همه خيانت و جنايت پاسخ بدهند

  

  

  
  

  

  

   .٣۶ن ابراهيمی صفحه     ــ دفتر خاطرات فريدو١

 10 تبريز ۴٣دوره دوم شماره » آذربايجان «    ــ روزنامه ٢

  1324آبان 

 آبان 20 ) ٣۴۶ ( ۵٧شماره » آذربايجان «  ــ  روزنامه ٣

1325  

 آبان 22 (٣۴٨ ( ۵٩شماره » آذربايجان «    ــ  روزنامه ۴

1325  

 ارديبهشت 8 ، ١٨۴شماره » آذربايجان «  ــ  روزنامه ۵

1325  

  1325 خرداد 3، ٢٠٧شماره » آذربايجان «  ــ روزنامه ۶

 9،  )٢۶٣ ( ٧۴شماره » آذربايجان «   ــ روزنامه ٧

  1325مرداد

 فروردين 12، ١۶٢شماره » آذربايجان « روزنامه   –   ٨

1325  

  ١٩۵٨ ، ژانويه ١٠١۶شماره » آذربايجان «    ــ  روزنامه ٩

 ، ۶٢آذر نشرصفحه » ر واپسين پرچمدا« خشکنابی . ف  -١٠

١٩۵۴

  
  ...،یني آدیمي ابراهدونيمن فر

  
  
 قلاي حقوقشناسلیميي- اولاندا گلجهشي تانلهي ایمالاري سلمزيئني

 بيريتي بیني دولت دانشگاهیباک. شميرميشد-لهي قطعیباغلاماغ

 نيلي ا٣٧ ميغيشدي چالنداي  اورقانلارقي دادستان لنيجانيآذربا

 لريمي ابراهرواني و انوشدوني فر،ی کامشيهر گونونده ائله سانم

اونلارا هر گون . رلري نظارت ائدبياني داندهير- اوزهنيميباش

 کياؤتن مدتده نه واختسا رهبرل. شمي وئرمیميشي گزاریوجدان

 لهي ای حاللاررماي اولونما، جزالاندهي تنبندنيطرف

 في  تعرنيغيلرله باش دادستان ل- دفعه. شميم-اوزلَشمه

بو . شاميلميري پاداش لاندلهي ایلر- هي هدیمتلي ق،یلر -نامه

 ی سی جمهورجاني آذربالني اَن نفوذلو حساب ائدستمدهيس

 نايشاني و دؤش ننهي لَقَبمکار هی فخرلنيني اورقانلارقيدادستان ل

 وقت ده ريحاضردا بازنشسته اولدوقوم ب.  گؤرولمؤشمقييلا

 ندايسيحو قارش روني من اونلار،ی کرامي تاپی تسللمدنيچريا

  .شاميبورجلو قالمام

 هي-سه- مهي هئچ ده کمي مقصددانيازي. ندهيئري اؤز بونلار

ده   باره یمي ابراهدونيجه فر- ساده. لييگزارش وئرمک دئ

 ري هر ببيمأخذلره، فکرلره، چاتان سؤزلره استناد ائد

 نهيي نومونه گؤتوره جهي اوندان نني حقوقشناسن،ين-یجانليآذربا

  .رمييستي ارمکي گتقينليديآ ساجايق

اما .  عؤمؤر سوروبلي اري آنجاق بی حکومتی ملجانيآذربا

ده نمونه اولا - هر ساحهناياونون بوتون شرق خالقلار

 مضمونونا، دولغونلوغونا نيني قانونلار مجموعه سجک- لهيب

 ندني تي ملندن،يس  فهي وظندان،ياشي تدهي جمعیگؤره، ان اساس

ک ي حقوق و دمکراتني شخصرير ب هاراقي اولمایليآس

. بي قالادداشلارداي لهي ایس- اساس گؤتورمهینيقلاريآزادل

 نا،ي قورونماسنينياقتي شرف و لنه،يي قانونلار انسان منافعنيهم

 یدالي فای و اجتماعشي انا،يلماسيريلاشدياخشي نينيرفاه حال

   هر لن-ؤنهي نهيس-ی ترققی اقتصادني وطننا،يناتي تأمنيزحمت
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 نهيس- عه حقوقونون مدافتي ملکیجور خصوص

 ی سنهي خزی حقوقلدي ج-لدي جني حکومتیمل.یشدينم-استقامتله

 نداي آلتیگي رهبرلنين-ی ورشهي جعفر پديهم ده س

 لهي حاصی بونلارني حقوقشناسلارلهي خصوصن،يشانلاريچال

 بوتون ،ینيکلريشلدي اني اوچون نئجه رغبت له، گرگرمکيگت

 نا،ي انکشافنيتي جمعیئني ینيقلاري و باجارکيليب

. ريد  گؤسترمک دهینيکلري صرف ائتدنهيس- لمهيريمحکملند

 زي ب،ی کیرديازي ندهي قزئت»جانيآذربا «یمي ابراهدونيفر

 اوچون ميزي دؤورده بیئني نيني حکومتی ملجاني آذربازيميهام

 دن طي شرایاسي س،ی اقتصاد،ی اجتماعیئني اولدوغو شياراتمي

 شاني نیزيميغي اؤز باجارب،ي استفاده ائداقتلهيل

 حقوقونا ني سونرا قانونو پوزان و خالقدانبون. کيي-یل-وئرمه

 صورتده زي و رحم سري شخص اَن آغرين هر ب تجاوز ائد

  ...ريجزالاناجاقد

 زيس- گناهوزلرلهي اؤزؤ زنداندا اولارکن یمي ابراهدونيفر

اؤزؤنو . گؤرموشدو ینيغيلديري جزالاندنايزجاسي آمانسنيانسان

 لي چوخونون دؤرد اندني نفر١٠٠ نين محبوسلار مدافعه ائد

 دهي مشاهینيغي اولمادان حبسده قالدی محکمه قرارندهيعرض

 یمي کلنين ائديي تعی باش دادستانني حکومتیمل. یشديائتم

 یاغلي ده بوتون کلهيل- بئله. یخدي چغاي آزادلیسي هامنياونلار

  وعده 

  

  

  

   

 یاني عیني-یل-ی عالنيتيرک قانونون و شخص د رد ائیلر

  .یشديصورتده گؤسترم

 دؤردونجو ،ی کی بئله گلمزدناي گوماننيتي واخت اکثراو

 ،ی فرماندهني-  هنگیک ده   هي اوروم،یسي باشچني- استان

 انيسوالا توتولما- باشلارا گؤره هئچ وقت سورغویگيکسد

 هي ورمه یم اؤلوم حکمسهي کندهيس سرهنگ احمد زنگنه باره

 نهيش خواهنيتکاري جناسهيباش دادستان ا. لريجسارت ائده ب

 سلاح لار، تانک ري آغ،ی کیشديرميلدي بلدهيگلن لره محکم شک

 رمسلحي غ،ی اوشاقلار،ی قوجالارلهي ایس- لار واسطه

 اشاماغاي اتداي حنين شخص  اؤلدورَنايزجاسي آمانسیانسانلار

ن   احتکار ائدلهي ایالع طني خالقزي بیچونک«. وخدوري یحق

 هي - مبارزهولونداي یغي اونون آزادلک،يليي دئلريشچي وئر-شيآل

  .» قورخوتمؤریزياؤلوم ب. قي سربازلارشيقالخم

 ني خالقن،يني حکومتی و ملنيني مجلسی ملجاني او، آذربا،یبل

 ندني خالق دوشمنلرینيغي آزادل،ینيتي امن،یني جان،ینيمال

 یقي حقني قانونلاری عدالتلیک-دهني ساخلاماق حقوبيقورو

  .یدي ایسيچ- مدافعه

  ،یمي ابراهدونيفر

 نيني صدریگيرلي بی اجتماع»یتي مهاجرلر جمعیرانليا«

 یني معاوینجيريب

  

  

   حاققندایمي ابراهدوني فرزيمي قهرمانیملّ

 رمؤشم گؤنداي  قورولتانينيلاتي دمکرات جاوانلار   تشکجاني آذربازده،ي دفعه تبرلکي ااونو
 
. ري پرواز ائدنداي قوش قانادی سانکیمي کيیلديي دئللارداي ناغللر،يا

 نهيمي مراسمي اونون آنلهي ایراکيشتي اني سئوَن لردوني  فرکله،يتزل

 رميلي استناداً بنهيي گلمزلاي ساني رغبتلر- اونا حُسن. قيتوپلاشاجاغ

 دنلي بو قبکيل اوسته.  جک  حؤکم سورهکيل   غلبهردهي تدب،یک

 یچونک. کيي دا توش گلجه نايناغي قني انسانلاریلياچوخ س

 اؤزونه ندهي قلبنيونلاريلي میلي بو تا،یلي او تایمي ابراهدونيفر

  .ري دتلردني شخصجک لهي مسکن سالان، غبطه ائدیابد

 ارکني غرور دؤغولارداني دؤني بکي ، بئله نزيس  شبهه هئچ

 یخانلاري سینين ال اونو،ی نلر  سالن دا اونو گؤرهميگؤزلر

 ی شخصلریانتلي نئجه دزدان،يميغي اوچ نفر قالدیجمع. آختاراجاق

   دوني فر،ی ائل محببترسمده،ي کچینتيخي سزدنيمييرديتيا

  

  

  

  

  

  

  

  

 بورج نهي اؤزلریخلاماغ سای کؤنوللرده ابدخده،ي تارینيميابراه

  ...م اولماقدان ذوق آلاجاغایدي شاهنينيغي آرتدلي بَه الي انيلنلريب

  

١٨ 

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان         ١٣٩٦   خرداد  دوم-ويزه نامه 



  

  

  

 ني نيی آري تلي ایج-1325 دفعه لکي اینيمي ابراهدوني فرمن

 نين-»یلاتي دمکرات جاوانلار تشکجانيآذربا «زدهيده ، تبر-15

 ندهي نفر نما3 لدنياردب.  گؤرموشمندايي قورولتاینجيريب

 مي رحیسيي داني دا مشهور سلطانوف لاررانيا: یشديلميسئچ

 جاني آذرباللريمهاجرت ده اؤزؤن ااو، (  کنان دهي مختار د،یمباه

 نينيس  شعبه لاتي تشکنيني س تهي کمی مرکزیس دمکرات فرقه 

 نداي گون شهر مسافرخانا س3 ده من، ريو ب) بي شلهي ایريمد

  .یشدي گلمشي قلي ائله ب،یدي اوقيهاوا چوخ سو. قيقالد

. یشديلميري آی سالُنوکي اَن بؤنيزي اوچون تبریقورولتا

 زي اونلارلا  گنج  اوغلان و قلني سئچندنيئري هر نيجانيآذربا

 نهيشاعره مد. یشديلمي قاتسهي مجلی عاللهي ایسّي حکي لني بکين

 کنان دهي مختار دزدنيب.  اولدومشيگولگون له ده اورادا تان

 ی قورونماسنيني لرتي نائلنينيحرکات»  آذر21« و ی ائتدشيخيچ

 حاضر غايکارل هر جوره فدانيني جاوانلارلياوچون اردب

 شي ده ، او، تانلهي ایمي ابراهدوني فریمن. یرديلدياولدوغونو ب

  .یائتد

جک  گله «موووني ابراهرزهي میسيچيازي خالق للردهي ایسونراک

 یل  ظابطه،یمليي شوخ گئ،ی شؤمال گؤرکملني همندايرُمان» گون

 او رامي ، سانارکني اوخوینيري حاققندا تصویتيي شخصنيگنج

 - خوش احوالر،يي سالاملائنهي ی منندهيان صورت انسیجانل

  .ري ائدوه روحو علاکي لني بکي نیئنيمه    هيروح

 ليسمده ، اردب  گؤرمه ینيماسي او واقتا قدر سندهياصل

 یابي غینيمي ابراهدوني من ده فر،یمي کی اکثرنينيجاوانلار

 دولغون یک  ندهي قزئتلر»جانيآذربا« و »ريآژ«. ميديريييتان

 گلمز اي سایشکارلاري پرستیغيردي قازاندنينيلر رور مقاله وطنپ

 دادستان نيني حکومتی ملّجاني آذرباني حقوقشوناسیاشلي 27. یديا

لره  ده مسئله   مدتسّاي تعجب دوغورسا دا، قیس  لمهي ائدنيکلّ تع

 ی حاق،ی اوستون توتماسی قانونو، عدالتل،یاناشماسي زيغرض س

  .یشدي رغبت قازانمني درله،ي ایاولماس دا نياني نيتاپدانانلار

 لرله   دفعهیشيخي چیقي منطسا،ي قدا ی گؤره ده ، قورولتابونا

 و سونونجو گؤروشوموز ینجيري بو، ب،یچوخ تأسفک. یشلانديآلق

  .ی قالدمدايادداشي یمي خاطره کیاما ابد. اولدو

. ميستردي ده صحبت آچماق ا  بارهی قورولتاني نئچه کلمه ده همريب

. یردي ائدراکيشتي اندهي نما107 ندانيلاتي تشک20 نياورادا گنجلر

 مکتوبو کي تبراي قورولتاینجيري بنيني ورشهي جعفر پدياَول س

 اوچون یگيلمدي گؤره اشتراک ائده بهييل او، خسته . دو اوخون

   اوغورلار نهيشي انيس ی مجلی عالر،ي ائدقيعذرخاهل

  

  

  

 ی قورولوشون گله جگیئني یرهبر، جاوانلار. یردييآرزولا

 یردي اولان مکتوبوندا گؤستریتيي پروگرام خصوصر،يريآدلاند

 اداي دونی ملت بو گونکري بزي و معلومات سزي سفي معار،یک

 سوندا تي جمعرين ب  کُورانه حرکت ائد-کُور. لمزيسعادته چاتا ب

 ميزيب.  قالاربي و صحرالاردا چاشلمزي بخاي چاناي ريهئچ ب

 سونرا ب،ي ائدني تأمینيغي آزادلنيني خالقجانيول آذربا ازيميهدف

 ینيسي هامني لاریرانلي برپا ائتمکله ایمي رژکي دمکراتراندايا

من ... ري نجات وئرمکدندانيآلت) یوغي(یوندوروغيارتجاع  بو

 ،یني لر قازانماستيفق مووکي زماندا بؤري آز بنيزيميگنجلر

 هي  ائتمه لي تشکینيرلاي قورولتاینجيري بنينيخصوصاً اؤزلر

  .راميي اوغور ساینيموفق اولمالار

 قبول اولوندو، ی س  مرامنامه و نظامنامهنيلاتي تشکدايقورولتا

 محمد باقر ونهي عضولونني نیأتي هاستي رني ن تهي کومیمرکز

 ،ی صفردي محمدزاده، حمدي حمزاده، ی اقدس خانم مم،یزهداب

 چشم آذر، ده،ي شمی عل،ی صبوحني برهان الد،یاسلام صراف

 بو ،ی کمي ائدديق. لريلدي سئچیو باشقالار) صدر(آقازاده

 فعال ندهيلري انجمن سئچکنيني گنجلرشي چاتماشاي 20 نيلاتيتشک

 ني اونلارنا،ي ساوادلانمالارنيلري کارگر و کندل،یاشتراک

 شهرلرده نه،يلر  لمهي گؤندرنهي و اختصاص مکتبلرکيافسرل

 نهي لر  دستهی و خلق قوشونلاری فدائنا،ي قورونماسنيشييآسا

   عائلهنيلري فدائیدک  اؤن جبهه نه،ي س لمهيوئرکنسرت و تاماشالار 

 خلق ندهيشلري اقي و آبادلینتيکي تنا،ي علاقه ساخلامالارلهي ایلر

 اولاراق اونلارا حواله فهي وظري بیلر  کمک گؤسترمه نهيتيحاکم

 و ی صحبت گئتدین اطرافللرد  بو مسئله دايقورولتا. یشديلميائد

  . قرارلار قبول اولوندوراي سريب

 یشي کیغن. امييراني حنيني نسللريمي من ، هم ده ابراهز،يرسيليب

 مبارزه ی دا آدلارنيرواني و انوشدوني فری اؤولادلاریاناشي لهيا

. یرديليي سای خانم اَن گنج فدائرجيا.  حک اولونوبزهيميخيتار

 یشلاري آختار،ی دا قلمنيمي خاناندوختري دُکترو ای علملرخيتار

 وکيبو اؤزو ده  بؤ. ی ائتددمت خنهيشيسونادک حق ا

  !ريکديخوشبختل

   بلند،کي چرنعادله

   دُکتُرو،ی علملرطب

  »یتي مهاجرلر جمعیرانليا«

 . عضوونينيأتي اداره هنينييرلي بیاجتماع
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  ....زهيميخي تارمي قدراندايا

  
 آزلا جايز قالاندا،  ندنسه سااو- اوزبهلهي ایس مرحله

 ده لدهي ا١٢ هرچند او، - اوستون توتوراميی-صحبتلشمه

  . قورتارمازشماقلايدان

 یندکيس  محلهلر-ی نامازاللسهي ای داها چوخ قالانمدايادداشي

 از،ي یلريليکي کهنه تیندکي ساحليی گنجه چانيزيميقونشولار

 و یلر  ائتمهريسئ جانلاي تلاشلا، هیني آپارماسنيني سئللرزييپا

ده  هفته. ريديافتلري گئجه ضميگيرديتي اینيي سازدهيمي ده ائوريب

 انسانلار هئچ ده قوناق ی قامتلیريااوچ دفعه بورا گلن -یکيا

 غلبه نينيحرکات»  آذر٢١ «یري هر بنياونلار. لاريرديلمييسا

 وئرن ینيلر  تُهفهناي دالغالانماسلدهي اردبزده،ي تبرنينيراغيبا

 ندن،يمراجعت طرز. لر-یدي الري فدائ- مبارزلرلمزيئني

 ني اونلارني نی آتام محمد هوشمندیني اکثرندن،يصحبتلر

  .یرديلي اولدوغو سئزیريندکوما

 یلر لهي فکر مبادلاني کتاب اوخونوشوندان سونرا آپارقزئت،

 ني مضمونونون، صحبتلرنيمتنلر. یرديليمجلسلره حاکم کس

. یردي بنزمنهيريب-رياتلار اکثراً ب تصوریغياراتدي ئکونونوني

 غولاراي سوکوتون اؤزونده  بئله  دولريزگي جیک-فتلردهيص

  .ميرديل دُونوب قارتدنيبعضاَ ح. ی ائدردکيليبلدچ

 یک-ندهي» و قلمنجيليق «ی حجم لیري انيني اوردوباددي سعمحمد

 پهلوان نهي طالعلری آجنه،يس  فاجعهني لرتييمثبت شخص

 بهي نه قدر غرمک-زلهي اینيلار ورتو وورما هؤنکنيلريل جثه

» جک گون گله «موفوني ابراهرزهي مني اونلارسه،-یديا

 ادستاند(ی العمومی مدعني حکومتی مل،ی قهرماننينيرومان

 یکلره داغ چکن اعدام- اورهنينيمي ابراهدونيفر) کل

 یدي شاهنينيلار  سونرا اوزون مدت سوکوتا دالماندنيس صحنه

. یردييشلاي باغینيري صحنه تأثیو قدر تضادل ارياولماق ب

 ندانيياي یمي کميريلدي اشلار،ي باخیآتشفشانا بنزر غضبل

 ري بزيالني ون بونی انتقام اوخلاری حاضر گؤزلردکخماغايچ

 اولدوغوندان یسيتکي انيتي بشری بوتون مترقل،يي دئنيخالق

  .یرديخبر وئر

 دونيفر«، »!رلايارديي نامردلر، هئچ بئله اوغولا دا قیآ«

 يی-چمهي ایني شهادت شربت،ی صادق قالدنايسونادک مرام

. ی ساغ قالاردبي مهاجرت ائدیديس-ستهيا. اوستون توتدو

 اونا تلهي ممنونندهي عوضقي دا امکداشلی شاهراني ااخودي

 و، اوخ،ي «،»یرد- وئرهیدؤولت- وار،ین-فهي وظیگيستديا

 نينيشي کی غنیخار افتنيني خالقلارراني بوتون ان،يزيمينسل

 دونونيفر «،»یلمزدي سئچه بولياوغلو اولدوغوندان باشقا 

 ،یل  بو نِدا–» !جک  او گون گلهر،ي اؤرنکدزلرهي بیل آما

 یمي ابراهدوني فرلاناني بونداني آرخاسنيلر  جملهیجانليه

 للري منه هله اون ان، اوچومي وارماغنهيس هي تام سجنينيماسيس

  .یجکد  گلهميلاز

 زيميغيرلادي چاپا حاضندهيس  عرفهیگيللي ا٧٠ نيني شهادتینديا

 ازارکني اؤن سؤز ناي کتاب»ندنيخي تارمي قدنيجانيآذربا«اونون 

 قدر بلد تي کفاناياسي دونیمي ابراهدوني فرندهياصل

 بئله زيميلاريچيازيشاعر و . رميري کئچینتيخي سمدانيغياولماد

 سونرا دان موفيراه ابرزهيم.  گؤروبلرنيشلري اسماًيدئسک ق

 ني گولگون، سهراب طاهر، اونلارنهيبالاش آذراوغلو، مد

 گري شعر و د…دي املي عارف صفا، تاریلاريداوامچ

 ست،ي ژورنالنيلاک. بلريي دئینيلرده اؤز سؤزلر  نمونهرانهيشاع

 ،یاستچي سشاني دانسي سللدهي نئچه دري ب،یخچي تار،یچيازي

 کيل  هلهنهي اولدوغو خزکيمال ني حقوقشوناس،یميدولت خاد

  .ريد مکده- گؤزلهولونوي نينيلاريجيي آرالرده ويآرش

 لهي ایگي لطي موجود اولان بانکدا بسندهي منبع لرنترنتيا

 لهي ایس  خاطرهیمي ابراهدونيبو معنادا فر. ريريخجالت گت

 بورجوموزون وکي بوري آغیک-نشر اولان فؤوقونده

 ملارداني آددیلي اولان چوخ سایل لماي آتولونداي یس ونگوللشمهي

  .ري دیري بزيالني

 جاندا،ي آذرباستري ا،ی کميتد-شلهي سؤزونو اونا گؤره ازيالني

 یمي ابراهدوني کناردا،  فر نداني اونون حدودلارده-سترسهيا

 ٢٨ ی دا، جمعنساي تانیمي العموم کیاساساً حقوقشناس، مدع

کا  ذوکي دؤورونون نئجه بؤني عمر سورموش گنجليا

. ريد  حفظ ائتمکدهیاللاري ماتئروي اولدوغونو آرشندنيصاحبلر

 قدر تي کفاندهيس  ساحهکايستي ژورنالرم،يي دئیميتام صم

 اشداي ني اولسا دا من هممي آدی فخرکيل  اوستهم،يمکافاتلار

. مي جسارت ائتمزدنهيس سهي مقایقليلي قارشنيميقلاريقلمه آلد

 اوزو قيشي اندهي قزئتلر»نجايآذربا «،»ريآژ« اونون کيل هله

 زؤوق و لذته ميغي آلدندنيس هيل ا مطنينيلاريازيگؤرموش 

   زيميملاري آددی نؤوبتزيس هئچ شبهه. رمييدن بونو دئ استنا
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 ی درجني نیاتي  کلبيلي توپلانیني اثرلرنيمي ابراهدونيفر

  .جاق اولا

 خي تارزيميغي آندغولارلاي خوش دونيزيمي هام،یسي باجنيديشه

 زدني ده روحو بنينيمي ابراهراندوختي ای دکتریعلملر

 نيي تعندهيس  ساحهی نشرني رَساله نلانيازيده   بارهیقارداش

  .ريي- گؤزلهیزيميي-جه- حرکته کئچهیجياِئد

 اؤنجه اونون زلري بسه،ي اکدهي گلدناي بو کتابنينيمي ابراهدونيفر

 لي ا٣٧ نداي اورقانلارقي دادستانلان،يي داشینيآد-ی سو،ینيآد

 ی جمهورجاني آذرباش،يخمي تقاعده چبيي شلهيقصورسوز ا

 قيي لاناي آدی امکداشی فخرنيني دادستانلق اورقانلارنينيس

. ونوقي مدهي-یمي اوغلو ابراهرواني انوشدونيگؤرولموش فر

 زدهي تبرلدهي ای ج-١٩٤٦ اتان،ي لرده وي آرشلي ا٧٠او، 

 جانيرک آذربا جات وئره نکدنيرلي نوع اسري کتابا بلانيبوراخ

  . اولوبی تشبثکارنينيماتياوخوجوسونا تقد

 یاتي نشرنيني ائوتي سووئت مدنیک-زدهي تبرلدهي ای ج-١٩٤٦

 ني کتابلاني بوراخزلايفارس الفبام- عربندنيطرف

 باشقا ،ی درجلاردا کاي گرافگري دندني طرفمسهي کدک-هي-ینديا

. ید  وئرمهجهي نتزيميشلاريده آختار  بارهیس لمهي چئورللرهيد

 نينيانتيار قوصورلارلا ترجمه اولونان وی جدنهيليفارس د

 اؤزوموزه و مرحومون روحونا ینيس لمهي داخل ائدزهيمينشر

  .کيتلندي گؤردوگوموزله کفازدانيميغيدي ساکيزليحرمتس

 نيني کتاب»ندنيخي تارمي قدنيجانيآذربا «نينيمي ابراهدوني فربس

لر - نهیني نشرفباداي الیکينرا ا سوکدنيللي اون ایئددي

  ب؟يريشرطلند

 قلمه ندهيلي آنا دري دانهيخي تارجاني آذربامي قدراندايا.       ١

 للرهي نسی و سونراکنهي معاصرلرني اثر مؤلفلکي بو انانيآل

 اوچون یلماسيريدان قالد  آراني عطالتیدک  ساحهنيهم

  .ريديشي چاغر،یس هيتوص

   باشقاق،يليلاچيستي اندهيتي ماهنيرلا ايبوتون امپر.       ٢

  

  

  

  

  

  اونا گؤره.  واریتي خصوصخماي چکي شرناي حاقلارنيخالقلار

 یمي ابراهدوني انسان اولان فریده ذاتاً دمکرات، مترق

 ريالعاده ب- هئچ ده فوقندايمثالي  ماد امپراطورلوقون تاي-یقارش

 ،یآلتريبونونلا بئله سط. بييماي مقصد قوینيماتي تقدنيمُدل

  .بييلارلا  سؤزونو دئ  معنارباشايبعضاَ ب

 اولان مؤلف اثرده ی صاحباءي متفکر و ضوکيبؤ.       ٣

 نيلاريجانلي اونون آذربالر فادهي ادي پارسلارا عائیگيتد-شلهيا

 نيني فارسلارا حقارتیقلارياشادي قونشولوقدا ويعصرلر بو

 دقتله یتابک. ريديل مه-لمهي قبول ائداَي قطعیمي کیس فادهيا

  .لرلري بزه عارف اوخوجولار بونو آسان سئانياوخو

دن  او جمله(نينيلار  خالقراني بوتون ایمي ابراهدونيفر

 مبارزه آپاران ولونداي یتي تثبنيني حقوقلاریبشر) نيفارسلار

 مشهور نينيس  دمکرات فرقهجاني و آذربانيرانيحزب توده ا

 بوراخا ناينياخي یناناشماي بئله یمي کیري بندني لرندهينما

  .یلمزديب

 نينيغيلديازي نداي مؤناجَت اونون زامانی سونونداکنياثر. ٤

 ی اوخوجولارلکي اني اولونور کتابسيح. ريديس-یج-یگؤستر

: ريازياو . ري امضاء آتانلاردنهيس  غلبهنينيحرکات»  آذر٢١«

 نيني عظمتیخي اؤز تاریلار  بالادي رشنينيللتيبو گون ماد م«

 اؤز ،ی کريشديم آلمي و تصمريشدي ائتمامي اوچون قیاسياح

 ینيللتي ماد می اولان و شانليی مدافعتي حرّینيراغي باقيآزادل

 اوستونده  ووروب  اؤزونو قهرمان نيلر  قلعهانيقورو

 اياي اولدوغونو بوتون دونیسي واریقي حقنينيلار بابا

  .»نيرسيتديتان

  زاده،-ني حسميرح

  »یتي مهاجرلر جمعیرانليا«

  ،ی صدرنينيگيرلي بیاجتماع

   یستي امکدار ژورنالنيجانيآذربا
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   دادگر سر به دار،یمي ابراهدونيفر

 ٢٩ در ران،ي اخيتار و در جاني آذربای دولت ملی دادستان انقلابني صادق، اولیپرست هني انساندوست، می پرشور، انسانی جوان،یمي ابراهدونيفر

  . چشم به جهان گشودیمي ابراهی غنی، در شهر آستارا، در خانواده روشنفکر انقلاب١٢٩٧آبانماه سال 

 کنگره فرقه دموکرات ني اوللي تشکی در پ،یو.  فرقه در آستارا بودني زمان خود، عضو فرقه عدالت و مؤسس شعبه اوني از انقلابیکي دون،ي فرپدر

 و بارها ی دشوار مبارزه انقلابطي شاررغمي علیمي ابراهیغن.  نهاداني حزب را در آستارا بنني سازمان است،ي حزب کمونسي و تأسیدر انزل

 و یمي ابراهرواني انوش،یمي ابراهدونيفر.  خود را گذاشتندی رد پاراني اخي کرد که در تارتي تربی فرزندان،یماري و بدي زندان، تبع،یريدستگ

 لق خژهي بوران،يطلبانه مردم ا  و عدالتخواهانهي بودند که نامشان با مبارزات آزادی بزرگیاسي و سی حزبیها تي شخصکي هریمي ابراهراندختيا

    ٢٧ در صادامه                                                                                                    . داردی ناگسستنوندي پجاني آذربادهيستمد



  
  
  
  
  ....یلي دشاني داننيجاني ، آذربایمي ابراهدونيفر
  

 زامان، یغي آلدلي تحصندهيس  حقوق فاکولتهیتهران دانشگاه

او، دانشجولار .  قوشولموشدورنايرالاري سنيراني اۀحزب تود

 ینيتي فعالیادب. ريشدي اشتراک ائتملدهي فعال شکندايحرکات

 زاماندا ري و تئز بشي باشلامن لديدانشگاها قبول اولدوغو ا

  .ريشدي باشلامازماغاي ی لر  مقالهیاسيس

 ني نی ورشهي جعفر پدي سلدهي ایج- 1322 یمي ابراهدونيفر

 اولوندوقدان سونرا بو سي تأسی قزئت»ريآژ «لهيس واسطه

 یأتي هلاريچيازي لدهي اني و همشيشلام باغاي اَمکداشللهي اهينشر

 و یزميالي امپرندهيلر او، اؤز مقاله . ريشديلمي عضوو سئچنين

 ندهي قزئت»ريآژ «ش،يائتم فشاءي اینيلاري اَل آلتیئرلياونون 

 اوچون ده ی لرهي نشرنيراني اۀ حزب تودیاناشي لهي ایتيفعال

 ليجي آردیلاريازي ني نیمي ابراهدونيفر. ريشديازميلر  مقاله

، »رهبر« اولان ی اورقانی رسمنيراني اۀاولاراق حزب تود

 نينيگيرلي، کارگر و زحمتکش لر ب»مردم «ستيفاش یآنت

» ظفر« اولان ی اورقاننينياس شوری مرکزشيرلشميب

 چاپ نداي مطبوعات اورقانلاری مترقگري و دندهيقزئتلر

 »انجيآذربا«، » خاور نو «خاني چجاندايآذربا. اولونموشدور

 ده لهي ای مطبوعات اورقانلارکي دمکراتري و سایقزئتلر

 یاسيس-ی اونلار اوچون گونون اجتماعش،ي ائتمقياَمکداشل

لر   دا مقالهی حصر اولونموش چوخلو سانهيلي تحلنينيلر مسئله

  .ريشديازمي

  تهران يی خرداد آنيلي ایج-1324 یمي ابراهدونيفر

 ندنيلياو، آنا د. ريشديرميتي بینيس  حقوق فاکولتهنيدانشگاه

. یرديلي ده مکمّل بینيللريباشقا،  فارس، فرانسه و عرب د

 و یگيرلي وزشلري ای خارجراني سونرا اکدنيرديتي بیدانشگاه

 گلسه یفيتکل شيلرله ا  اونا دفعهندني طرفیقزئت» اطلاعات«

ن   حساب ائدیس فهي اؤزونون اساس وظی خدمتنايده، خالق

 و اؤز آنا شي قبول ائتمه میفلري تکل بویمي ابراهدونيفر

  .ريشديتميي قاجاناي آذرباوردوي

 دموکرات فرقه جاني آذرباندهيخي تاریج-1324 وري شهر14

 نشر يی سالکي انيني قزئت»جانيآذربا «ی اورقانی رسمنينيس

 »جانيآذربا «خدني تارني ائله همیمي ابراهدونيفر. اولوندو

 و یتي مدنجانياونون آذربا. ی باشلادغاي امکداشللهي ایقزئت

 یسي غُرور حی ملنيني خالقجاني آذربایلر ده مقاله  باره یخيتار

 ني نیمي ابراهدونيفر. ینادي مهم رُل اوندايانماسي اونين

 پر خيچندورق درخشان از تار...کندي صحبت مجانيآذربا«

 ري بزدنيميخي تاریافتخارل...ريشي دانجاني آذربا-افتخار ما 

 لي ایج-1324 یلاريازي اولان یقي باشل»فهيق صحنئچه پارلا

 نيني قزئت»جانيآذربا «نداي آراسیخلريتار يی آبان آ30 - آبان 9

 اولماقلا لي دا داخيی سای ج-60 اراقي باشلاندانيي سای ج-42

بو .  چاپ اولونموشدورقلارلاي باشلیري آ-یري آندايي سا18

 مي قدنيجاني آذربا وندني مقدمه سني نیمي ابراهدوني فرلاريازي

 یغي آزادلنياري بو د،یگيملي کی ملني اونلار،یسي اهال،یخيتار

 ،یقلاري مبارزه و فداکارلیقلاري اوغروندا آپاردیتيو استقلال

 و ی خط،یاتي دولت و اوردو قورولوشو، ادب،یخي تارتيمدن

 عادت و عنعنه م،يي گئ،ی مذهب لَر،یلاتلاري تشکیاسي س،یليد

  .ريدن عبارتد  مقاله ١٩ده   باره یلر 

لر توپلوسو   مقالهني همنيمي ابراهدوني فر،ی کدري اولونمالديق

 لي  پوراسماعدي جمشزدهي تبرللردهي ایج-2015 و 2009

 لهي ای س  مقدمهني نی کوزه کنانني و حسیس  ترجمه ني نیازين

 نداي آلتیآد»  معلوماتساي قنداي حاقیخي تارجاني آذرباميقد«

 ژوئن نيلي ایج-2015. ده چاپ اولونموشدور  فهي صح180

 »یقلم انجمن) رانيا (جاني آذربایسورگونده گونئ «نداييآ

 ق،يترجمه و تحق«ده   کتاب باره ندني طرفی احد واحدندايتيسا

 یازي ري بیدي تنقنداي آلتیغي باشل»بات؟ي و تخرفي تحروخساي

 ینيمي ابراهدوني فرندايسيازي ني همیاحد واحد. ريشديگئتم

 اونون ،ی کري ائدديرک ق اد ائدي احتراملا وکيچوخ بؤ

 یافتخارل...ريشي دانجانيآذربا «ندهي قزئت»جانيآذربا«

 درج نداي آلتیغي باشل»فهي نئچه پارلاق صحري بزدنيميخيتار

 »ی ائویتيسووئت مدن «لدهي ایج-1946 یلر اولونموش مقاله

 یخي تارمي قدنيجانيآذربا «ندهيلي فارس دزدهي تبرندنيطرف

 ی حاقلی مؤلفیازي.  چاپ اولونموشدورلهيا ی آد»ندايحاق

 هم نينيمي ابراهدوني فر،ی کريريلدياولاراق اؤز تعّجّبونو ده ب

 ندني طرف»ی ائویتيسووئت مدن« و هم ندهي قزئت»جانيآذربا«

 لي پوراسماعدي جمشینيلاريازي چاپ اولونموش ندهيليفارس د

 احد ر؟يشدي ترجمه ائتمنهيليارس د فدنيئني لدني دی هانسیازين

 یمي ابراهدوني فر،ی کري ائددي زاماندا اونو دا قیني عیواحد

   یتيسووئت مدن «سترسهي و اندهي قزئت»جانيآذربا «ستريا
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 نشر اولونموش توپلوسونا اؤزو مقدمه ندني طرف»یائو

 ني نی کوزه کنانني حالدا، گؤره سن پروفئسور حسیغيازدي

 یج-2015 و 2009 ده، قتاًي حق؟یدي وار ااجيه احت ننهيس مقدمه

 و یس  ترجمهني نیازي نلي پوراسماعدي جمشزدهي تبرللردهيا

 یخي تارجاني آذرباميقد «لهي ایس  مقدمهني نی کوزه کناننيحس

 ده چاپ  فهي صح180 نداي آلتیآد»  معلوماتساي قندايحاق

 نينيمي ابراهدوني فریس فهي صح41 زيالني نياولونموش کتاب

 شيلميازي لهي ای مخصوصدور، اما اونون اؤز قلمنهيقلم

 139قالان . ريشديلميخاري چلهيبو کتابدان تمام» مقدمه«

 نينيمي ابراهدوني فری جناب کوزه کنانسهي اده فهيصح

 ني لرستيني شووینيلاريازيده   بارهیخي تارتي مدنجانيآذربا

وخوجونو  ار،ي شرح ائدی اوزاد- اوزونغوني اونهيمنافع

 .ريشي چالرماغاينديياي ندانيللار آمایمي ابراهدونيفر

 

 بي بو توپلونون ترتندهيس  اؤز مقدمه سهي ایمي ابراهدونيفر

بو «: ريازيرک   شرح ائدیني ده اصل مقصد  بارهیاولونماس

 تهران ،ی بودور کمي مقصدلکي  اازماقداي  یلاريازي

 سئور قي آزادل،یسينجيکيا.  اوتوردومندهيئري ینيبوشبوغازلار

 ینيتي مدنارلاق و پینيخي حقوقونو، تارنيميللتي میو افتخارل

- نهیشي کچمیخي تارر،يمدي او ک،ی کميمدافعه ائتمکله گؤستر

 ینيتلريّثي حی اولوب و اؤز ململري کی و أولو بابالارريد

 ،ی کرمييستي اشلر؟ي ائتمیقلاري فداکارلیقوروماق اوچون هانس

 و ینيئري دي اؤزونه عائتدهي جمعري بکيآزاد و دمکرات

 نينيللتي مجاني آذرباشي قالخماغاي آن اَلده ائتمک اوچوینييموقع

  .»رميلدي باياي بوتون دونینييملي کیقيحق

 ستيني مناسبتده، شوونهيتييَ و مَدَنیلي دجانيده آذربا  مقدمه نيهم

ن مؤلف   اِشاره ائداستهي معلوم سلنيري کچاتاي حندنيلر طرف

 و یتييَ مَدَن،یلي دنينيللتي مجانيماجراجولار آذربا«: ريازي

 زه،يميلي دميزي و برلري قلم چالماقدا داوام ائدنهيهي علیاتيادب

 لرله ني ملدهي شَکري بزياقتسي مناسبتده تام لزهيميلر عنعنه-عادت

 ري بزي سخي تاریزي برلر،ي گؤسترکيزلي و حُرمتسلامايآشاغ

 تي مدنیزي برلر،ي ائدري تحقیميللتي مر،رلي ائدمي تقدیمي کلتيم

 نهيهي علی قانون اساسیزي برلر،ي قلمه وئریمي ملت کزيس

 ،ی برپاسنينيليبونلار آنا د. رلري گؤستریمي کوتله کخانيچ

   یجراسي انينيلر  اساس ماددهننينياونودولموش قانون اساس

  

  

  

 یاسي سینيجراسي انيپلرينسي پرکي دمکراتیقي و حقینيطلب

 نيجاني آذرباکله،يل  و بئلهري گؤستریمي حرکت کري بديانونا ضق

 ناي باهاسی قاننيني و اؤولادلاریدلري مجاهیاقتلي و لیرتليقئ

  .»رلري ائدنکاري ایتلريلي نائشيلميالده ائد

 کيلي و دولتچندنيتي مدنندن،يخي تارنيزيمي اجدادلارأولو

مادلار «ون  توپلونیمي ابراهدونين فر  بحث ائدندنيلر عنعنه

 للري أوزون اندايسيازي یل قي باشل»ريزديمي أولو بابالارميزيب

 ني لری پهلودنيئري یاستي سميريقي سوی  قارشلارايجانليآذربا

 دي اولاراق قیعلامت اعتراض ی قارشنهياستي سستينيشوو

 ندهيخي اولان مادلار بشر تارزيمي أولو بابالارميزيب« : ريائد

 قاباق لي ا٨٠٠ ندنيخي تارلادي اونلار م.شلاريناميمهم رول او

بو دولت .  اولموشلارلي دولت قورماغا نائليگوجلو مستق

 یبده آسور دولت  غرله،يا) وان (ی غربده اورارتو دولت-ماليش

 زامانلاردا ماد نيهم.  هم سرحد و قونشو اولموشدورلهيا

. یرديياشاي یخالق) فارس( پارس ندهي سصّهي شرق حنينيدولت

 و ی او دؤورون  لاپ مترقندانيمي باختير علم و مَدَنمادلا

 لرلهي و بابللاري آسورندايراسي سی خالقلارشي ائتمشافينکيا

 ،ی کري گؤسترقاتلاري تدقیخيآمّا تار. لاريردياني دایاناشي

 ندانيمي باخی طرزشيياشاي و تي مَدَنیخالق) فارس(پارس 

  »...لاريردي قالی گئریلي ده  خسهيمادلارلا مقا

 نينيللتي ملهي ای و هم عمللریلاريازي هم یمي ابراهدونيفر

 و یرديتدي تاناياي بوتون دونینيئري اولان قي لاادايدون

 دَه روهي اَن مقدس و اوجا زنده،يخي تارکيدلي شهنيجانيآذربا

  .ريدديمحض اونا عائ

 جاناي آذربانيني شاهراني اندهيخي تاریج-1325 آذر 21

 یولداشلاري اؤز یمي ابراهدوني فریزامان ی س  حملهانتکاريخ

 تهي کمی مرکزی دموکرات فرقه سجاني آذرباکدهيرلي بلهيا

 ی ساعت سلاحل34 ،یشدياراتمي سنگر ندايناسي بنينيس

 نداناي سونرا اونلار حبس اولوندولار و زشمادانيچات

 ناي اؤز مسلکداشلارندانداي زیمي ابراهدونيفر. لارينديالس

 بو زيب. نيي مه ستهي دان عفو ا  دولتدن و شاهاصلاَ«: یردييدئ

  .»کيري گؤندریجنابلارا  و شاها عفو لعنتلر

 ندهيلر فهي مطبوعات صحیلر  ندهي نمانيني لری خبرگزارنيرانيا

   عکس ی گؤروشلریکلريردي کچندانداي زلهي ایمي ابراهدونيفر
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 ینيرين ب اونلاردایمينمونه ک. لريشدي درج ائتملاريازي ن رهيائتد

  :کيري ائدمي تقدنهي دقتنياوخوجولار

 ی دادستان اولدوغونوز زامان هانسزيس:  سوروشدوقاوندان«

  ز؟ينيشسي اِجرا ائتمیشلريا

 ینيشلري اتي جناني محبوسلارزيب: ی جواب دا  دئداو

 زيس  حبس اولونان گناه نداي مرتجع قانونلار اساسق،يرديآراشد

 مدافعه ائتمکله یني حقوقلارنيخالق. کي آزاد ائتدیانسانلار

  .کي ظلموندن خلاص ائتدنيملري حاکني ساتقیاونلار

 اؤلومونوزو نيزي سهي نر،يبس، او خالق هاراداد: کي ائتدسوال

  لر؟يد ستهيا

 ستيالي امپرنلر هي ستهي اؤلومونو اني لریمي کميمن: ی وئردجاواب

  مرتجع تهرانن رهيئتي نهيئري یني لرشي گؤسترنينيآغالار

 ،ی کارگر ، کندل،یاغي آ- اَلنيزيميبو گون خالق. ري دیحکومت

 یلي دنيلاريالي قلم توتان ضی اَلنينيزحمتکش و همچ

 و اونلار ليي دئیابد یرلريآما  بو اسارت زنج. ريشديباغلانم

  .».ريلاجاقدي آچلهي اللر ایقدرتل

 معروض لره نجه شگهي اري آغندهي عرضی آ6 یغي قالدنداندايز

 لهي فخرایمي ابراهدونين فر  دؤزهکلرهينلي بوتون بو چتقالان،

 و بوتون نيني زحمتکشلرجانيمن اؤز عمرومو آذربا«: یردييدئ

بو زامان .  شمي صرف ائتمولونداي ی و سعادتیغي آزادلنيرانيا

من . ميريئتي نهيئري شرفله یم فهي اؤز وظ،ی کميشدي چالندهيسيچريا

بو .  اولونموشامهيي تربندهيسيچري ایلر  شعلهنينيس خالق مبارزه 

 و مقدس مبارزه رميلي بورجلو بدمتدهيأوزدن ده اؤزومو خالقا خ

 ري بو آخني م مبارزه. رمي توتدوغوم اوچون فخر ائدولونوي

  .»اجاغامي قورویمي و جسارترادهي ده اؤز اندهيلر مرحله

ده اؤزونو مدافعه   محکمهيی ائتدلي تشکنينيمي شاه رژني ساتقاو،

 نيني و زحمتکشلرنيني خالقلارراني بوتون اندهيئدرکن، اصلا

 ،ینيتلريناي جنيستلريالي و امپریردي مدافعه ائدینيحقوقلار

 یده ک او، محکمه . یردي ائدفشاءي ایني نؤکرلریلي داخنياونلار

 نيشي تؤکن، ای زحمت ترجک گله«: یشدي دمندايشلاريخيچ

 نيهم. رينديانلارنسي اشي قابار باغلامیچوخلوغوندان اللر

 ینيلاري قاپنينيئرلري نجه شگهي و انيندانلاري اللر بوتون زیقابارل

گون . ريجکد  محو ادیظلمکارلارآچاجاق، بوتون جللاد و 

 محروم نداني اؤز حقوقلاریني خالقلارراني بوتون ا،ی کريجکد گله

   تي مَدَنني اونلارنلر، ائد

  

  

  

  

  

 ینيلر سهي و کینيبلري و اؤز جرانلاي تاپدالایني قورورلاریلليو م

 استثمار ینسانلاري زحمتکش انهي لا دولدورماق خاطرليزيق

 نهي عمللرتيناي و جانتي خیکلري تؤرتدندايسينلر خالق قارش ائد

  .» مجبور اولاجاقلارهي گؤره جاواب وئرمه

 اعدام ،ی مبارزه لره جاوابیل رادهي پولاد انينيمي رژقي شاه لیپهلو

 صلح سي پاریمي ابراهدوني گون اؤنجه، فریکيام دان ااعد. اولدو

 ینيس لمهي گؤندرنداناي زی کت شلواریغي گئدرکن آلدنايکنفرانس

 یندانداکي زین  گون بوتون گئجهیاعدام اولوناجاغ. یستديا

 و خالقا تهي جمعنينسانلارياو، ا. یائتد صحبت لهي ایولداشلاري

 ندنيينليري شنياتيئچن ح کلهي مبارزه اندن،يلر فهيمناسبتده وظ

 کت نکلهي سونرا آق کؤقدانيرخديصبح تئزدن، أوزونو ق. یشديدان

. ی آسدنوناي بوی کراواتی رنگلیزيرمي ق،ینديي گئینيشلوار

 نينيولداشلاري یاو، بعض. یرديئتي دقت ی خصوصنهيس قهيسل

 بوتونلوکله یزيمياتي اؤز حزيب« : یتعجبونو گؤروب اونلارا دئد

 نداي آلتی دار آغاجهي نک،يردي کئچندهيسيچري شرافت ا وکيزليتم

  »ک؟يئي حالدا گؤرونمه لشانيپر

 ی خرداد گونونون سحر2 نيلي ایج- 1326 یمي ابراهدونيفر

 نينيباغ» گولوستان «ندا،ياباني ستارخان خنيزي ده تبر-4ساعت 

 شينمامي سالنوناي بوريکند.  دا اعدام اولوندوداني مینداکيسيقارش

 لهي ای اولاراق باشی و وداع علامتی قاپادینينجه گؤزلردان اؤ

 نهي فرقني و سونرا جللادلاریائتد مي تعظندايسي قارشیسهند داغ

  :ی  اوجا سسله دئدی  وؤردؤقیمي کیس  ضربهشيچک

  !جاني آذربانياشاسي«

  !قي آزادلنياشاسي

  ! اولسون استبدادمحو

  »!یگيرلي بنيني خالقلارراني انياشاسي

 نيزيتبر.  ماتَمه غرق اولدوی خالقجاني بوتون آذربا گوننيهم

 قامينتيا «،یشلريي و اعتراض نمانگيتي میمبارز جاوانلار

  .لري ائتدلي تشک»یلر تهيکوم

 عمر، ؤي سؤردؤ،یتي شخصیمي ابراهدوني فر،ی ککيريليب

 ولو،ي مبارزه یگي اوغروندا کئچدیغي آزادلنيجانيآذربا

 بوتون یزيميغي و وارلزيمييملي کی ملق،ي قهرمانلیگيگؤسترد

 گونوموزون لاريازي خاني چندني قَلَمندهيشي ارماقيتدي تانايايدن

 اوچون نمونه  اولاجاق  و  زيميللريجک نس  و گلهیگيگنجل

  .ريجکد  اولدوغو  گون ده  گلهدياوغروندا  شه

   اوغلو،ی  ذلفعلرامزادهي  باصمد

 ی  فلسفه دُکترني علمخيتار
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  یمي ابراهدونيفر : دي شهقيرف

 باغ ی جلوز،ي ستارخان تبراباني روز اول خرداد، در خصبح

.  استوار به طرف چوبه دار رفتی با گامهایگلستان، مرد

 ماني پر از نفرت به دژخی نگاهد،ي به چوبه اعدام رسیوقت

  ”..…دياندازيطناب را به گردنم ب“:انداخت و به آنها فرمان داد

 ی ستاره اد؛ي دمی انوار آفتاب، که منيول اري بعد ؛ زیقيدقا

 دونيفر:  شدی مداني جاوراني ای در آسمان رزم خلقهاگريد

   .یميابراه

 عضو جان،ي فرزند برومند خلق آذربا،ی قهرمان توده اقيرف

 ی مجلس ملندهي نماجان،ي فرقه دموکرات آذربای مرکزتهيکم

 ، یمل در دوران حکومت جاني دادستان کل آذرباجان،يآذربا

  .بود

پدرش .  در شهر آستارا متولد شد١٢٩٧ آبانماه ٢٩ در دونيفر

 از روشنفکران دوران خود بود، که در سال یمي ابراهیغن

 ی فرقه عدالت در رشت ، به رهبرلي پس از تشک١٢٩٧

 لاتي تشکسيمبادرت به تاس)روسيس( محمد آخوندزاده رزايم

 ، پس از ١٢٩٩ رماهي در تیو. فرقه عدالت در آستارا کرد

 یانگذاري بنی کنگره فرقه عدالت در شهر انزلني در اولشرکت

 هي حزب را در آستارا پاني الاتي تشکران،ي استيحزب کمون

  . کردیگذار

 که در دانشکده ی ، زمان١٣٢٠ در سال یمي ابراهدونيفر

 بود، به صفوف حزب ليحقوق دانشگاه تهران مشغول تحص

 شرکت فعال و يی دانشجو در جنبشیو. وستي پرانيتوده ا

 اول ی خود را از سالهای ادبی هاتي فعالیو. موثر داشت

 شروع به نوشتن مقالات یورود به دانشگاه آغاز و بزود

  .رد کیاسيس

 دي ، توسط سري روزنامه آژسي ؛ پس از تاس١٣٢٢ سال در

 روزنامه کرد و ني با ای ، شروع به همکاری ورشهيجعفر پ

 در دونيفر.  درآمدهيري تحرئتي هتي سال به عضونيدر هم

 آن ی و سرسپردگان داخلسميالي امپری خود به افشایمقاله ها

 یقالات مري در روزنامه آژتي همزمان با فعالیو.  پرداختیم

 نيا.  نوشتی مراني حزب توده ااتي درج در نشری برازين

” رهبر“ حزب، روزنامه یمقالات بطور منظم در ارگان رسم

ارگان ” ظفر“، روزنامه ” مردم “یستيشروزنامه ضد فا

   کارگران و ی هاهي اتحادی متحده مرکزی شورایرسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. دي رسی به چاپ می مطبوعات مترقري و سارانيزحمتکشان ا

 و ”جانيآذربا“، ”خاور نو “ی با روزنامه هازي نجانيدر آذربا

 کرد و مقالات ی می همکارکي مطبوعات دموکراتريسا

  . نوشتی روز میاسي و سی مسائل اجتماعليحل در تیاديز

 یاسي در رشته حقوق س١٣٢۴ در خرداد ماه یمي ابراهدونيفر

 ی به زبانها،ی علاوه بر زبان مادریو.  شدليفارغ التحص

 زمان از نيدر ا.  تسلط کامل داشتی ، فرانسه و عربیفارس

طرف وزارت امور خارجه و روزنامه اطلاعات بارها به او 

 فهيوظ او که خدمت به خلق را یول.  شدی می همکارشنهاديپ

 مذکور را رد کرد و به یشنهادهاي پدانست،ي مشي خویاصل

  . برگشتجاني زادگاهش آذربانيسرزم

 فرقه دموکرات ی ماده ا١٢ فراخوان ١٣٢۴ ماه وري شهر٣

 دعوت جاني از خلق آذرباهي اعلامنيدر ا.  منتشر شدجانيآذربا

 نيا.  با هم متحد شوندیزه در راه آزاد مباریشده بود که برا

 نيدر ا. فراخوان مورد استقبال طبقات زحمتکش قرار گرفت

 با فرقه جاني در آذرباراني حزب توده الاتيزمان تشک

  . کردی اعلام همبستگجانيدموکرات آذربا

 ارگان ،”جانيآذربا“، روزنامه ١٣٢۴ ورماهي شهر١۴ در

 یمي ابراهدونيفر. ر شد منتشجاني فرقه دموکرات آذربایرسم

مقالات .  کرد”جانيآذربا“ با ی زمان شروع به همکارنيدر ا

 یداري در بی نقش مهمجاني تمدن آذرباخي درباره تاردونيفر

  . داشتجاني خلق آذربایحس غرور مل

 جان،ي کنگره فرقه دموکرات آذرباني در اولیمي ابراهدونيفر

 خلق ندگانينما نفر از ٢٣٧،با شرکت ١٣٢۴ مهرماه ٩که در 

  پس از .  شرکت داشتد،ي گردلي تشکزي در تبرجانيآذربا

٢٥ 

  ناشر افکارفرقه دمکرات آذربايجان         ١٣٩٦   خرداد  دوم-ه ويزه نام



  

  

  

 که جان،ي خلق آذربای حکومت ملئتي مجلس مؤسسان ، هليتشک

 آن أس در ری ورشهي جعفر پدي شد و سی ملي نفر تشک٣٩از 

  .دي گردنييقرار داشت، تع

 انتخاب و سپس به سمت ئتي هني جزء ازي نیمي ابراهدونيفر

  . منصوب شدجاني کل آذربادادستان

 ئتي با هجاني آذربایندگي نمائتي در مذاکرات هیمي ابراهدونيفر

 ١٣٢۵ بهشتي ارد١٩ خي دولت قوام السلطنه، که در تاریندگينما

 مذاکرات، پس از نيا.  شد شرکت داشتیدر تهران انجام م

  .افتي اني پاجهيپانزده روز، بدون نت

 انهي وحشجاني، به آذربا١٣٢۵ آذرماه ٢١ شاه مخلوع در یوقت

 خود، در ی رفقای همراه با تعدادیمي ابراهدونيحمله کرد فر

 ٣۴ سنگر گرفته بودند و پس از ی مرکزتهيداخل ساختمان کم

  : گفتیاو در زندان م.  شدندريساعت نبرد مسلحانه دستگ

 و اني آقانيما به عفو ا. دي هرگز از دولت و شاه طلب عفو نکن”

  .”ميرست فیشاه لعنت م

 در زندان یمي ابراهدوني گزارش ملاقات خود را با فریخبرنگار

  : نقل کرده استني چنزيتبر

  د؟ي انجام داديی چه کارهای شما در دوران دادستاندمي از او پرس”

 را که ی و کسانیدگي رسانيما به پرونده زندان:  در پاسخ گفتاو

. ميند آزاد نمود شده بودی زندانی ارتجاعني و بر اساس قوانگناهيب

 حاکم فاسد نجات ئتياز حقوق خلق دفاع کرده و آنها را از ظلم ه

   .ميداد

پس آن خلق کجا هستند و چرا خواستار مرگ شما :  کردمسوال

  شده اند؟

 ئتي که خواستار مرگ امثال من هستند، هیکسان:  دادجواب

 ستيالي باشد ، که به دستور اربابان امپریحاکمه مرتجع تهران م

 کارگران و ني خلق ما ، ایامروز دست و پا. کنديخود عمل م

 زبان و قلم روشنفکران ما بسته نيدهقانان زحمتکش و همچن

 ی و به دست تواناستي نیشگي اسارت همیرهاي زنجنياما ا. است

  ”. باز خواهد شدشانيا

 ی شکنجه ها زندانني مدت شش ماه تحت سختریمي ابراهدونيفر

  : گفت ی کرد و با افتخار میها را تحمل م یاو تمام سخت. بود

   و سعادت زحمتکشانی عمرم را در راه آزادی سالهاني بهترمن“

   مدت تلاشنيدر ا.  صرف نموده امراني و سراسر اجانيآذربا

  انيمن در م.  خود را شرافتمندانه انجام دهمفهي وظنيکرده ام ا

   را در رو خودنياز ا.  شده امتي مبارزات خلق تربیشعله ها

   گرفته امشي که در پی دانم و به راه مبارزه مقدسیخدمت خلق م

  

  

  

 اراده و جسارت زي مراحل آخر مبارزه ننيدر ا.  کنمیافتخار م

  .”خود را حفظ خواهم کرد

 از حق تي مخلوع با قاطعمي دادگاه رژی خود در باتي در دفاعیو

 اتي کرد و جنای دفاع مراني خلقها و زحمتکشان ایتمام

او در .  شان را افشا نمودی و نوکران سرسپرده داخلسمياليامپر

  : از سخنان خود گفته بودیقسمت

 که یکسان.  کنندی کار مزاني است که عرق ری از آن کسانندهيآ“

 بسته نهي پی دستهانيا.  بسته استنهي از شدت کار پشانيدستها

م  تمام زندانها و شکنجه گاهها را خواهند گشود و تمایدرها

 که دي خواهد رسیروز. جلادان و ستمکاران را نابود خواهند کرد

 از حقوق خود محروم نموده ، را راني ای که خلقهای کسانیتمام

 پر ی آنها را لگدمال کرده اند و برایفرهنگ و افتخارات مل

 زحمتکش را تحت ی خود از طلا انسانهای هاسهي و کبهايکردن ج

 یانتهاي و خاتي جنايی به جوابگواستثمار قرار داده اند، مجبور

  .”خود در مقابل خلق خواهند شد

دو روز قبل از اعدام، .  اعدام بودني به رزمنده پولادمي رژپاسخ

 سي به پارمتي را که هنگام عزیاو خواست که کت و شلوار مشک

 به زندان شي کرده بود، براهيجهت شرکت در کنفرانس صلح ته

او .  خود صحبت کردیام با رفقادر تمام طول شب اعد. بفرستند

 ی زندگینيري انسانها نسبت به اجتماع و خلق و از شفهياز وظ

سحرگاه، پس از اصلاح صورت، . توأم با مبارزه سخن ها گفت

 بر تن کرد و کراوات یدي سفراهنيکت و شلوار خود را با پ

 را به خرج قهي سلتي کار نهانيدر ا. سرخرنگش را به گردن زد

  : از رفقا گفتی در مقابل تعجب بعضاو. داديم

 دي چرا بام،ي و شرافت گذرانده ای خود را با پاکی ما تمام زندگ”

  ”م؟ي ظاهر شوشاني پری چوبه دار با حالتريز

 ، در ١٣٢۴ صبح روز اول خرداد۴ در ساعت یمي ابراهدونيفر

او با .  باغ گلستان اعدام شدی جلوز،ي ستارخان تبرابانيخ

 و زي تمسخرآمیه سمت چوبه دار رفت و با حالت محکم بيیگامها

 پر از نفرت به جلادان حکم کرد که طناب را به گردنش ینگاه

  .اندازنديب

جوانان مبارز در .  در ماتم فرو رفتجاني روز خلق آذرباني ادر

”  انتقامی هاتهيکم”  دست به تظاهرات و اعتراض زدند و زيتبر

  . دادندليتشک

   جلد اولی توده ااندي از کتاب شهبرگرفته

 ٢٠.  ص١٣۶١ اول سالچاپ

 راني حزب توده اانتشارات
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  .... دادگر سر به دار،یمي ابراهدونيفر

 ،ی از همان اوان نوجوان،یمي ابراهدوني از جمله فر،ی غنفرزندان

 و مبارزات استي سداني از همسالان خود، بمیاريبرخلاف بس

 در دانشکده حقوق ی دوره دانشجوئ ازدونيفر. خواهانه گام نهادند عدالت

 ١٣٢٠ بود و در سال ی از فعالان دانشجوئیکيدانشگاه تهران، 

 ،ی از همان آغاز دوره دانشجوئ،یو.  درآمدراني حزب توده اتيبعضو

. نوشت یطلبانه خود را م  و عدالتخواهانهي آزادیها شهيافکار و اند

 بود و »ريآژ«مه  روزناهيري تحرئتي عضو هنکهي علاوه بر ادون،يفر

 ی حال، مطالبني در عکرد، ی خود را در آن منتشر ماتيافکار و نظر

 یها هي اتحادی مرکزیران و شوراي حزب توده ای رسمیها  ارگانیبرا

، »ظفر«، »مردم«، »رهبر «یها روزنامه. کرد ی مري تحرزي نیکارگر

 از ی مطبوعات مترقگري و د»جانيآذربا «،»نيشرق نو=  شرقیني«

  .کردند ی را چاپ و منتشر مدوني بودند که مقالات فریاتيمله نشرج

 از استعمار و ی عمر کوتاه خود، شناخت جامعرغمي علیمي ابراهدونيفر

 ی پرشور در دفاع از حقوق حقه و آزادیها  داشت و با نوشتهسمياليامپر

او، با قلم و قدم .  بودهنيخواه م  منبع الهام جوانان عدالتش،يخلق خو

 ی مرکزتي حاکمیستيطلبانه و شون  عظمتیها استي سهيد بر علخو

 استحاله و ی و ارتجاع براسميالي امپریها تهران برخاسته و تلاش

. کرد ی را رسوا مجاني کشور، از جمله خلق آذربایاضمحلال خلقها

 فرهنگ، خ،ي تارات،ي زبان، ادبگران بي تخرهي برعلیمي ابراهدونيفر

 تحت عنوان ی سلسله نوشتاری و طدي شورجاني آذربایآداب و سنن مل

 قلم به دستان ارتجاع و ،»ديگو ی سخن مجانيآذربا= جاني آذرباريشيدان«

  .   داد ی محي توضشي خلق خویستي و کتي و هوکرد یاستعمار را افشا م

، با توجه به ١٣٢٤ خود در سال لاتي تحصاني در پا،یمي ابراهدونيفر

 زي نی فرانسه و عرب،ی فارسی به زبانها،ی علاوه بر زبان مادرنکهيا

 ی وزارت خارجه و روزنامه اطلاعات به همکاریمسلط بود، از سو

 داد و با رد دعوت حي را ترجشي او خدمت به خلق خو،یول. دعوت شد

  . بازگشتشي و زادگاه خومردم انيآنها، به م

ات  فرقه دموکریا  ماده١٢ هي انتشار اعلامی در پ،یمي ابراهدونيفر

 حزب توده لاتي بهمراه تشک١٣٢٤ سال وري در سوم شهرجانيآذربا

 به فرقه جاني آذربادهي و مردم زحمتکش و ستمدجاني در آذربارانيا

 کنگره فرقه دموکرات ني در اولندهياو بعنوان نما. وستيدموکرات پ

 شرکت کرد و به د،ي بر گزار گرد١٣٢٤ که در مهر ماه سال جانيآذربا

 ی ورشهي جعفر پدي سی بسرپرستجاني آذربایولت مل دأتي هتيعضو

  .دي گردنيي تعجاني کل آذربای شد و سپس بمقام دادستانرفتهيپذ

، ١٣٢٤ آذرماه سال ٢١ در جاني آذربای حکومت مللي از تشکپس

 مشرق کي دولت دموکراتني در مقام دادستان کل اولیمي ابراهدونيفر

 ساله کيرد و در دوره  دادخواهانه خود را آغاز کتي فعالن،يزم

 مجدد قرار داد و همه یدگي را مورد رساني پرونده زندان،ی ملتيحاکم

 شده بودند، ی محاکمه و زندانی ارتجاعني قوانابق را که مطیگناهان یب

 .آزاد کرد

 یمي ابراهدونيخواهانه فر  و اعتقادات دادگرانه و عدالتهيروح

 کي در طول جاني آذرباالعموم ی بود و آن رسم عادلانه که مدعريناپذ خلل

 ارتجاع ريناپذ اني و پایواني حنهي بنا نهاد، کجاني آذربایسال حکومت مل

به . ختي برانگی آن را نسبت به ویانوسي اقیتهران و اربابان ماورا

 وابسته به سي ارتش تحت امر انگلني تهاجم خونی سبب هم، در پنيمه

وقمع   و قلعجاني آذربازي به خطه دلاورخیدولت دست نشانده مرکز

 دوني فرز،ي قتل عام مردم تبرژهي بون،ي سرزمني و مردم ایدولت مل

 فرقه ی مرکزتهي دفاع از ساختمان کماني را که در جریميابراه

 اسارت درآورد، به زندان انداخت و بعد از شش ه بجانيدموکرات آذربا

، ١٣٢٦  در سحرگاه اول خرداد سالانه،ي وحشیها ماه آزار و شکنجه

 جاني خلق آذرباباک ی فرزند دلاور و بني جوان، االقضات ی قاضنيسر ا

 بهار عمر خود، در مقابل باغ نيـ ام٣٠ را در راني ایها و همه خلق

 بر سر دار اش یگستر  بجرم عدالتزرگ، بداني شهر شهز،يگلستان تبر

 ،یمحور  و انسانیخواه شهادت در راه عدالت. برد و به شهادت رساند

  .یمي ابراهدوني و نام فرادي ی است راز جاودانگنيا

 دادگر ني ا،یمي ابراهدوني فرتکارانهي سال پس از قتل جنا٦٢ طول در

 و همه مردم هني سراسر مران،ي ای و همه خلقهاجانيسر به دار آذربا

 از هر زمان شي را بسميالي و امپراهي ارتجاع سیها انهيکشور، زخم تاز

 هنيخواه م کشتار جوانان عدالت. کنند یتحمل م شي خوکري بر پگريد

 ها یمي ابراهدوني فر،ی فاسد و سرسپرده پهلوميرژ.  ادامه داردنهمچنا

 با کشتار زي نی اسلامی منحوس جمهورميرا به شهادت رساند و رژ

. دهد ی را همچنان ادامه مشي ها، راه سلف خویمي ابراهروانيانوش

 و امروز، بنام »رانيملت ا «ی جعل با نامران،ي بنام عظمت اروز،يد

 تي و انسانقتي، عدالت و حق»امت اسلام «تر ی جعلنامعظمت اسلام و با 

 هر روز محدودتر ران،ي ایحقوق حقه خلقها. کنند ی میرا سلاخ

 خ،ي زبان، فرهنگ، تمدن، تاری نابودی برایا  گستردهیها تلاش. شود یم

 و استحاله ی ملیها  مؤلفهت،ي هو،ی و بطور کلیآداب و سنن مل

  .رديگ ی مورت ما صهني میها  ملتیها شناسانه

 و آغاز به کار جاني آذربای حکومت مللي خجسته سالگشت تشکیبزود

باشد که به احترام .  کردمي را برگزار خواهجاني آذربایدادستان خلق

 و حقوق خلق، بنام انسان و ی به حرمت آزادش،ي خلق خودانيشه

 تحت ی و دست در دست هم، در اتحاد با همه خلقهامي بخود آئت،يانسان

 و حقوق مي از ظالمان بستانشي داد خوم،يزي و جهان به پا خهنيستم م

  .مي به کف آرشي خویمل

  !جاني آذربادي شهلقضات ی قاض،یمي ابراهدوني فرادي باد نام و جاودان

  !راني ایها خواهانه خلق  باد مبارزات عدالتروزيپ

  12                          شماره  داخل      کار

   ــ داخل کشورراني خلق ااني از فدائی گروههينشر

 1388 ی د5 شنبه
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 تاريئل اوميد
  ايرانلی مهاجرلر ادبی بيرليينين صدری

  لخلق موکافاتی لاورئاتی اده قورقود بينه د
  

 ن ابراهيمييهوديفر

  مانی  رومانينين قهره» جک گون  گله«

   ايل کچير٧٠ن ابراهيمينين اعداميندان وديفر
  

  تبريز، گولوستان باغی، 

  .  سون گونوونونديفر

  او، قاچمادی وطنيندن 

  .... او، سئچمدی سورگونو

  نين اورتاسيندا   گولشه

  . دار آغاجينی سئچدی

  آزادليغا ايناندی، 

  ! آزادليغا آند ايچدی

  اؤلوموندن قورخمايير، 

  . دير  ده روحو، عشقی گؤ

  ن ي  او، حياتا کئچمه

  . قانونلارچون گؤيندی

 

  ن  بير گز -کندلری بير

  . دن  ساواد اؤيرهخلق

  . عضآاوشاقلار ايله ب

  ... قبير اوسته گؤروشم

  درسلری قبير اوسته 

  . يازيب، پوزان معلم

  . نوسخه -تک نوسخه درمان

  خلقين دردينه حاکم، 

  . ن ابراهيمیوديفر

  کؤينيی قيزيل گولدو، 

  . آزادليغا آچيلان

  ن دئييل وديسانکی، فر

  خلقين آزادليغيدی 

  . ايندی داردان آسيلان

  تبريز خيابانلاری 

  . دئيين چاتديمی سونا

  اوخشاديغی بو گوللر، 

  .... لين اوزادير اونا ا

  سن،   بيزيم قلبيميزده -

  . هئچ يئره گتمييرسن

  سن،  جک سن يئنه گله -

  ... ميشدن، اؤلمدينه اؤلم

  ! ييرسنه ه گولومسهل

  ، دالغالانيرام حازد

  ! قيراق بو کنديرلری --

  قلبينده آپارماسين، 

  ! جک گونلری  قوی گله

  يين، ه قيرغينا يول وئرم --

  ساکيتلشين دئيير او 

  يومروقلا عدالتين، 

  . قاپيسينی دؤيور او

  ييک، ه دن گلج  بيز تزه -

  . آزادليق آلاجاق! خلق

  م، بو وطنيم، بو خلقي

  ! آزادليغا قالاجاق

  ظلمه نه دؤز، نه اييل، 

  وطن شاهلارين دئييل 

  شاهلار ابدی دئييل 

  بو اصول، بو اداره 

  !... بيلين ابدی دئييل

***   

 تبريز گولوستان باغی 

  . بير ايگيدين سون گونو

  او، قاچمادی وطندن، 

  ... دی سورگونو  او، سئچمه

  او، سئچدی دار آغاجين، 

  . رسينآزادليغا آپا

  روحو بير گؤی گؤيرچين، 

  . اونو يئردن قوپارسين

  دی اوزاق دوشسون،  ايسته

  . دن يئرين، ظلمون گؤزون

  ... شفقلر سوزولوردو

  . دن فيرودينين اوزون

   آذرين -٢١

 . عدالت قانونلاری

  . له اييازيليردی الی

  يه گتميردی   او اؤلمه

  يه گديردی ه گلج

  يله  ايله، هونر امعظ

  لی   ؤکمهباکی ح
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